


Marco Paulo Diala






زندگینامه  خیر مدرسه ساز »حسین عباسلو«
نجمه سعیدی )به سفارش اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان(

قیمت: 25.000 تومان
شمارگان:  1500 نسخه
نوبت چاپ: اول، 1399
چاپ و صحافی: آرادین 

شابک: ----

دفتر مرکزی: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، روبروی پاساژ مهستان، بن بست 
تلفکس:  66486148 - 021 سرود، شماره 10، واحد4  

دفتر کرمان: شهرک باهنر، بحرالعلوم 14، مجتمع مس، بلوک1، واحد زیرزمین
E-mail: farhange_ame@yahoo.com همراه: 33 87 919 0913 

---سرشناسه:
زندگینامه  خیر مدرسه ساز »حسین عباسلو« | نویسنده: نجمه سعدیعنوان و نام دیدآور:

کرمان: انتشارات فرهنگ عامه، 1399مشخصات ناشر:
122 ص . x 14/5 21/5 س م .مشخصات ظاهری:

---شابک: 
فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

مصاحبه، بیوگرافیموضوع: 
Biography , Interviewموضوع: 

---رده بندی کنگره: 
---رده بندی دیویی:

---شماه کتابشناسی ملی: 



- پیشگفتار
- مقدمه

- فصل اول:
       نیم نگاهی به زندگی خیر

- فصل دوم:
         در مسیر شناخت

- فصل سوم:
         تاثیر اشعار مولوی بر زندگی خیر) حسین عباسلو(

- فصل چهارم:
        نگاهی به کارهای خیرخواهانۀ»حسین عباسلو«

- فصل پنجم:
       همراهان خیر

- فصل ششم: 
معرفی استان کرمان و شهرستان سیرجان) زادگاه حسین عباسلو(

- پیوست

6
10
13

25

35

53

69

106

112

فهرست



چهره های ماندگار

پیشگفتار6
کور هوالشَّ

تحقق  در  بنیادین  نیاز  پیش  کنوني،  دنیاي  در 
»توسعه ي پایدار«، دستیابي به »توسعه ي علمي« 

است.
و اگر امروزه برخي از جوامع را »توسعه یافته« مي یابیم و دیگر جوامع را 
»در حال توسعه« و یا »توسعه نیافته« مي دانیم؛ مهم ترین دلیلش،توجه یا 
عدم توجهِ آن جوامع به مقوله ي خطیري به نام »آموزش و پرورش« است.

و بي شکّ در این راستا، »آموزش و پرورشِ پویا و پایا« تنها مسیر صَعب، 
اما سبزي است که جامعه را ابتدا به مقصد اوّل، یعني توسعه ي علمي، و در 

نهایت به مقصد غایي، یعني توسعه ي پایدار مي رساند.
و بي تردید براي ایجاد، تعمیق و توسعه ي آموزش و پرورش پویا و پایا، 
و  تعلیم  فرآیند  در  اساسي  ارکان  از  یکي  عنوان   به  »مدرسه«،  ساخت 

است. بي بدیل«  »نیاز  تربیت، یک 
نیازي که بنا بر تجربه ي بشري، ثابت شده است که برآوردن کامل آن از توانِ 
دولت ها خارج است! و این جاست که »مشارکت مردمي«، مُنجیانه »نقش 

آفرین« مي شود و مشفقانه به »مدد دولت ها« مي آید.
به یقین در این میان، »مدرسه سازي«، عالي ترین جلوه ي مشارکت مردمي، 
و »مدرسه سازان«، متعالي ترین جلوه گران در تحقق بهینه ي این مشارکت 
رهایي بخش هستند. جمهوري اسلامي ایران، به عنوان یک نظام مردم سالار 
دیني، سال هاست که از نعمت »خیّرین مدرسه ساز«، متنعم است. به گونه 
اي که حتي اگر نیم نگاهي به کارنامه ي پرُبرگ و پرُبار این خیّرینِ خدوم 

بیندازیم، متوجه ابعاد عظیم خدمات جاودان آنان خواهیم شد.
جِدّ و جهد در احداث بیش از »یکصد و سیزده هزار کلاس درس«، آن هم 
فقط در سال هاي اخیر، تنها بخشي از »میر اث ماندگار« این »خِیل خوبان 

دکتر حاجی میرزایی
وزیر آموزش و پرورش
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خدا«ست که چون صدقه ي جاریه اي، جریان تعلیم و تربیت را پویاتر و 
پایاتر مي کند.

اندکي تأمّل و تعمّق فزون تر در ماهیت کارِ نیکِ این نیکوکاران، ما را به 
این نکته ي بسیار مهم مي رساند که اساساً »مدرسه سازي«، به مانند سایر 

ساخت و سازهاي خیّرانه، »صِرفا ساخت یک ساختمان نیست«!
آري؛

»مدرسه سازي، بسترسازي در طریق تعالي بخش تعلیم و تربیت است.«
از این رو، »خیّران مدرسه ساز« در حقیقت، »جاهدان عرصه ي فرهنگ 

آفریني« و »مجاهدان آوردگاه فرداسازي« هستند.
همان انسان هاي گشاده رو و گشاده دستي که با »بذل ثروت« خویش در 
امروز، »بذر ثروت« را در »مَزرع ذهن و ضمیر« کودکان، نوجوانان و جوانان 

ایران اسلامي براي ساخت »فردا و فرداها« مي کارند.
 این جانب از زماني که سعادت خدمت در بزرگ ترین دستگاه فرهنگي و 
سترگ ترین نهاد فرهنگساز کشور، یعني وزارت آموزش و پرورش را یافته ام، 
بخش عمده اي از برنامه هایم را معطوف به ارتقاء و اعتلاي مشارکت هاي 

مردمي، به ویژه مشارکت باشکوه تر خیّرین مدرسه ساز نموده ام.
و همواره در تحقّق این مهم، تجلیل و تحسین از مساعي آسماني ستارگان 
سپهر نیکوکاري، از جمله فرهنگيِ فرهیخته و خیّرِنیک اندیش، جناب آقای 

»حسین عباسلو«، برایم فرض بوده است.
لذا به پاس همّت و حمیّت والاي این انسان وارسته و خدمات ارزنده و 
پاینده ي این خادم خطّه ي خِرد که خود به نیکي »باني بناي مهر« هستند، 
را تقدیم شان  به رسم سپاس، صمیمانه ترین مراتب »سپاس« خویش 
مي کنم و از درگاه آن یگانه ي علیم براي ایشان و  یکایک خیّرین مدرسه ساز، 

تمناي توفیق بیش از پیش دارم.

 محسن حاجي میرزایي
 وزیر آموزش و پرورش



چهره های ماندگار

8

راز و رمز ماندگاری
با گذشت بیش از دو دهه از نخستین روزهای 
تأسیس »جامعه خیّرین مدرسه ساز« به عنوان 
سازمان های  قوی  ترین  و  اصیل ترین  از  یکی 
فعالیت های  شاهد  همچنان  ایران،  مردم نهاد 
ماندگار و اثربخش اعضای گرامی آن هستیم که بدون تردید، گسترۀ 
گستردۀ آثار و خدمات آن در تاریخ کشور، همواره ماندگار خواهد بود. 
این جامعه با انتخاب چشم انداز و اهداف ارزشمندی که به طور مستقیم 
با زندگی تمامی مردم ایران ارتباط دارد، در 22سال گذشته اگرچه با 
نشیب و فرازهایی همراه بوده است، اما همواره نقشی تعیین کننده در 
توسعه آموزش و گسترش مدرسه سازی کشور داشته اند؛ تا جایی که 
فقط در سال 1398، شاهد مشارکت بیش از یک هزار و510میلیارد 
تومانی این بزرگواران در پروژه های مدرسه سازی بودیم. افزون بر این 
اتفاق کم نظیر و مبارک، پشتیبانی و حمایت مسئولان ارشد دولت 
به امر مبارک مدرسه سازی نیز در چند سال اخیر، با رشد قابل 
ملاحظه ای مواجه شد و خوشبختانه در سال 1399، شاهد تصویب 
اعتباری بالغ بر3هزارو350میلیارد تومان ازسوی دولت برای تجهیز و 

نوسازی مدارس در سراسر ایران اسلامی هستیم.
اگرچه روند مدرسه سازی همواره رو به گسترش بوده و همچنان نیز 
خواهد داشت، اما آنچه در یکی، دو سال اخیر بر آن تأکید و اصرار شده 
است، ترویج و توسعۀ فرهنگ مدرسه سازی و البته تکریم و نکوداشت 
خیّرین مدرسه ساز است. برهمین اساس، همکاری و همراهی کامل 
با امور اداری و اجرایی مرتبط با پروژه های مدرسه سازی خیّرین و 
مشارکتی، اصلی ترین اولویت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 

محسوب می شود.
در شرایطی که بشر امروز بیش از هر زمان دیگری گرفتار هیاهوی 

دکتر مهرلله رخشانی مهر
رئیس سازمان نوسازی، توسعه

و تجهیز مدارس کشور
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آزمندی، ثروتمندی و لذت جویی از مادیات شده، نظام آموزش پرورش 
جمهوری اسلامی بر خود می بالد که تکیه بر انبوهی از انسان های 
بزرگ منش و سخاوت مند دارد. این بزرگواران با افکاری به بلندای 
آسمان ، دل هایی به وسعت دریا، همتی بس والا و البته دستانی 
سخاوت مند، منش و روش مدرسه سازی را به درستی برگزیده و 
بسیاری از دیگر هموطنان گرامی را نیز در این مسیر مقدس، با ترسیم 
آینده ای امیدآفرین برای آبادانی و سربلندی کشور با تأکید بر ایجاد 
فرصت های برابر برای تمامی فرزندان ایران زمین و هموارسازی مسیر 

آموزش، با خود همراه کرده اند.
خیّرین مدرسه ساز، معماران دوستی و عطوفت هستند و با درک 
درست از جایگاه نظام آموزش و پرورش به عنوان هدف و بستر هموار 
توسعه، خطر بازماندن از قافله رشد و توسعه را نهیب زده و بر این باور 
هستند که آینده سازان، استعدادها و سرمایه های اصلی و امیدآفرین 
کشورمان، نیازمند مراقبت و برخورداری هرچه بیشتر از فضاهای 

استاندارد و مدارس مجهز و متناسب با شرایط روز هستند. 
درحالی که قدرشناسی از گسترۀ ایثار، تفکر و وجود ذی قیمت این 
بزرگ منشان، در هیچ قامتی نمی گنجد و ارزش والای کار خیّرین 
با هیچ پاداش و امر دنیوی جبران شدنی نیست؛ می توان و باید از این 
عزیزان، همواره آموخت و دستان پرسخاوت و پرمهر آنها را بوسید.

کتاب پیش رو، تلاش ناچیزی در راستای ارج نهادن به سخاوت 
و طبع بلند جناب آقای حسین عباسلو که چندین سال با عشق 
بلندی  ایران، در جهاد مدرسه سازی نیز گام های  و دلدادگی  به 
برداشته  و باقیات الصالحاتی برجای گذاشته اند که بدون تردید در 

دنیا، کم نظیر و البته ماندگار است.
بر خود لازم می دانم از این مرد پرمهر و بلندنظر، همچنین گردآورندگان 
این مجموعه تشکر و از خداوند، بهروزی و طول عمر برای ایشان 

آرزو  کنم.
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مقدمه
آموزش یکی از دغدغه های همیشگی جوامع بشری است، کیفیت آموزش 
و البته تاثیرگذاری آن در پیشرفت کشورها موثر است و یکی از ویژگی های 
متفاوتی که در جوامع توسعه یافته و کمتر توسعه یافته دیده می شود، سطح 
آموزش است، البته آموزش یک مفهوم کلی است که از بدو تولد تا لحظه های 
پایانی زندگی ادامه دارد، اما در معنای جزئی تر می توان آموزش را در یک 
بازه سنی خاص تعریف کرد وسازمان آموزش و پرورش را متولی این امر و 
مدارس را جایگاه اصلی آموزش دانست، به طور کلی مدرسه، اصلی ترین 
مکانیست که کودکان می توانند در آن آموزش دیده و به موفقیت بیشتری 
برسند، به همین دلیل در سراسر دنیا تلاش برای افزایش کیفیت مدارس 
وجود دارد. ایجاد فضای آموزشی مناسب یکی از مواردی است که در کشور 
ایران نیز با جدیت پیگیری می شود و همه مسئولان چه در رده های اجرایی و 
چه قانون گذاران بر اهمیت آن تاکید دارند اما علی رغم این تاکیدها، متاسفانه 
کمبود فضای آموزشی در کشور احساس شده و دغدغه مدرسه سازی از 
اهمیت بالایی برخوردار است، البته آمار دقیقی از نیاز کشور به مدرسه سازی 
وجود ندارد، نبود آمار دقیق به دلایل مختلفی رخ داده است، یکی از این 
دلایل مهاجرت های منطقه ای است، مهاجرت هایی که گاها نیاز منطقه ای 
را برای وجود مدرسه مرتفع و یک منطقه دیگر را نیازمند مدرسه می کند. 
مختلف  مناطق  در  مدارس  تجهیز  و  احداث  برای  واقعی  نیاز  تشخیص 
وظیفه سنگینی است که به سازمان نوسازی و مدارس سپرده شده است 
ومکان یابی صحیح در امر مدرسه سازی موجب تاثیر گذاری مناسب می شود. 
نیاز به ساخت مدارس جدید و یا بهسازی مدارس قدیمی تر آنقدر زیاد است 
که بودجه دولتی برای این موضوع و برای برطرف کردن این نیاز، جوابگو 
نیست و به همین دلیل بازوهای توانمندی به یاری سازمان نوسازی مدارس 

می آیند، که »خیرین مدرسه ساز« نامیده می شوند. 
مدرسه مجهز به امکانات آموزشی با استانداردهای لازم حق همۀ کودکان 
این سرزمین است و البته کودکانی در بسیاری از نقاط کشور وجود دارند که 
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به دلایل متعددی از این حق محروم هستند. خیرین در این محرومیت زدایی 
نوسازی،  سازمان  حمایت  با  که  خیرینی  باشند،  موثر  بسیار  می توانند 
کمک های انسان دوستانۀ خود را در کانال های صحیح هدایت کرده و خدمت 
قابل توجه ای به سیستم آموزش کشور می کنند، خیرینی که بدون دریغ و 
شانه به شانۀ سازمان نوسازی و آموزش و پرورش، دغدغه آموزش در بهترین 
شرایط را برای کودکان و نوجوانان این سرزمین دارند.نکته مهم دیگری که 
باید مورد توجه قرار بگیرد این موضوع است که تنها ساخت مدارس جدید 
مد نظر متولیان امر نیست، گاهی بهسازی و بازسازی مدارس قدیمی تر به 
همان اندازه اهمیت دارد که در این مهم نیز خیرین حضور چشمگیری دارند. 
رهبر انقلاب در بحث مدرسه سازی و حضور خیرین مدرسه ساز، فرمایشات 
تامل برانگیزی داشته اند، ایشان می فرمایند: »مدرسه سازی توسط خیرین 
از پدیده های مبارک کشور ماست و یکی از مهمترین چیزهایی که خیرین 
ثابت کردند این موضوع است که مردم ما هر جایی که احساس کنند، نیاز 
و نیک است از خرج کردن ابایی ندارند و نکته بعدی این است که خیرین 
اهمیت تعلیم و تربیت فرزندان را به خوبی درک می کنند.« این کلام رهبر 
انقلاب صحه ای است بر اقدامات انسان دوستانۀ خیرین مدرسه ساز کشور 
که آخرت خود را با برطرف کردن نیاز کودکان بیمه کرده اند. در کشور ما 
توجه به انسان دوستی یکی از اصول رفتاری است، اصولی که ریشه در دل 
تاریخ دارد و این نوع دوستی در روح جلا یافته بسیاری از مردم این دیار 
دیده می شود و در بحث مدرسه سازی جلوه ویژه ای به خود می گیرد.البته 
فراموش نکنیم که مدرسه سازی کار آسانی نیست و همت بلند و نیت پاکی 
را می طلبد تا بتوان این مسیر را هموار کرد، مسیری که انگار از مدرسه به 
درگاه خداوند راه دارد، معامله ای سودآور با خدا، برای آینده فرزندان این مرز 
و بوم. یکی از دغدغه های جمهوری اسلامی، این است که فرصت سوادآموزی 
باید در اختیار همۀ اعضا جامعه قرار بگیرد و به قول وزیر آموزش و پرورش 
باید پوشش حداکثری آموزش در سراسر کشور وجود داشته باشد و یکی از 
ملزومات این موضوع، وجود مدارس و فضای آموزش با کیفیت است که با 
کمک خیرین مدرسه ساز تا حدی مرتفع می شود، این سنت علاوه بر آن که 
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نیاز به فضای آموزشی را کم می کند بر روان دانش آموزان هم تاثیر مطلوبی 
دارد، دانش آموزی که فرصت تحصیل علم را در مدارسی با کیفیت مطلوب 
پیدا می کند،انگیزه بیشتری برای موفقیت پیدا کرده و این به دلیل تاثیری 

است که محیط بر آموزش دارد.
گاهی دانش آموزی از مدرسه کهنه خود چنان سرخورده است که کمترین 
تلاش را برای ادامۀ تحصیل می کند و مدرسه سازی با کیفیت مطلوب این 
خلاء را جبران خواهد کرد. برای ساخت مدارس طرح های متفاوتی ارائه 
شده است و حتی می توان مشارکتی و با کمک های حداقلی در امر مقدس 
مدرسه سازی شریک شد. خیرین با قدم زدن در این مسیر انسان دوستانه 
و خداپسندانه فقط به کودکان محروم از فضای آموزشی مناسب، یاری 
نمی رساند، بلکه جامعه را به سوی پیشرفت سوق می دهند، هر اندازه که 
محرومیت از آموزش در بین کودکان کمتر باشد، حرکت جامعه به سمت 
توسعه یافتگی سرعت بیشتری می گیرد.به طور کلی محرومیت زدایی در همۀ 
جهات به افزایش انگیزه و بهبود جهان بینی انسان ها منجر می شود، البته این 
موضوع حقیقت دارد که برخی از انسان های بزرگ در اوج محرومیت شکوفا 
شدند و آثار بسیاری را از خود برجای گذاشتند اما این امکان در شرایطی که 
محرومیت کمتر باشد، افزایش می یابد. مدرسه امید به آینده بهتر را در درون 
دانش آموزان زنده می کند و خیرین مدرسه ساز در خلق این امید نقش دارند.  
این کتاب با موضوعیت خدمات خیرین مدرسه ساز و با محوریت زندگی و 
اقدامات »حسین عباسلو« یکی از خیرین مدرسه سازاستان کرمان به رشته 
تحریر درآمده است، مدرسه سازی که ساخت بیش از 25 مدرسه را در 
کارنامه خود دارد، خیری سیرجانی که نگران آینده کودکان است. کارهای 
خیر »عباسلو« فقط مربوط به ساخت مدرسه نیست و مجموعه ای از کارهای 
متفاوت انسان دوستانه در کارنامه این خیرمدرسه ساز وجود داشته که در 
این کتاب و به آنها اشاره می شود، این کتاب علاوه بر اینکه تمرکز ویژه ای 
بر فعالیت های مدرسه سازی این خیر دارد، نگاهی نیز بر زندگی شخصی و 

تفکرات او می اندازد.
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فصل یک
 نیم نگاهی به زندگی خیر
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باد از لابه لای شاخۀ درختان عبور می کرد و انگار قصد داشت درختانی 
که چشم انتظار بهار هستند را مژده دهد که به زودی بهار بر ذره ذرۀ 
وجود آنها خواهد نشست، همه چیز بوی عید نوروز را می داد و اهالی روستا 
مدتی بود خود را برای میزبانی از بهار آماده کرده بودند، خاک نم زدۀ، 
روستای »پوزه خون«، بشارت جوانه های جدید را می داد و بوی زندگی 
گرفته بود، از همه چیز بوی تازگی، شکفتن و تولد به مشام می رسید، اما 
در خانۀ »مختار عباسلو« انتظار رنگ و بوی دیگری هم داشت، اهل خانه 
چشم انتظار کودکی بودند که آمدنش نزدیک بود، کودکی که با نوید بهار 
از راه می رسید. اسفند سال 1348 بود، آن سال انتهای زمستان با ماه 
محرم همزمان شده بود. فاطمه چشم انتظار فرزند جدیدش و به رسم 
همیشگی اش درگیر نذری های امام حسین بود، می دانست که کودکش در 
این هم زمانی شگفت انگیز خواهد آمد، با شکوفه ها و در محرمی که برایش 
با همیشه فرق داشت و درست ظهر عاشورا،27 اسفند، حسین به دنیا آمد.

کار؛ بهترین دوست
حسین عباسلو خیر مدرسه سازی که انگار از بدو تولد متفاوت بودن را مشق 

می کرد. او از خانواده می گوید:
»پدرم از ده سال پیش از تولد من در روستای »پوزه خون« کشاورزی 
می کرد و من از همان کودکی با کشاورزی، کاشت، برداشت محصول 
و فعالیت هایی در این زمینه آشنا بودم و تقریبا از 10 سالگی به پدر 
کمک می کردم،5 خواهر و 2 برادر دارم و فرزند وسط خانه بودم، ما 
در سیرجان به مدرسه می رفتیم، اما تعطیلات و آخر هفته ها با پدر به 
روستا رفته و کمک می دادیم. بچۀ فعالی بودم، پدرم جوری برایمان 
برنامه ریزی می کرد که همیشه در حال انجام کار مثبتی باشیم، حتی 

اگر بازی می کردیم، نتیجه اش انجام کاری بود.« 
عباسلو می گوید:

»من برای تفریح کردن هم، کار می کردم، از وقتی که یادم می آید در 
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زمین کشاورزی هم بازی می کردم و هم کار می کردم و تفریح من، این 
بود و بهترین دوست من کار بوده و هست«

عباسلو می گوید: 
»پدرم اکثر سال در همان روستایمان بود و مشغول کشاورزی، فصل 
زمستان در سیرجان بود، به غیر از آخر هفته ها سراسر تابستان هم ما 

برای کمک به پدر به روستا می رفتیم.« 
حسین عباسلو وقتی که از پدرش می گوید، حس عجیبی دارد، انگار که از 

یک الگو حرف می زند.
همۀ  پدرم  کردم  باز  چشم  که  وقتی  از  می کرد،  کار  خیلی  »پدرم 
لحظاتش را کار می کرد، او به من یاد داد، کار کردن چیز مقدسی است. 
پدر انسان بسیار درستکاری بود وحتی یک بار هم از او دروغی نشنیده 
ام، حتی از این نوعی که می گویند »مصلحتی«، همیشه تلاش می کنم 

مثل او باشم.«
عباسلو ادامه داد: 

»وجود پدرم برای من خیلی ارزشمند است، همچنین مادرم برای من، 
نماد مهربانی و از خود گذشتگی است و من هیچ وقت در زندگی محبت 
کم نداشتم، پدر و مادر من، همه چیز را در اختیار من گذاشته و من 
هیچ کمبودی را تا کنون احساس نکرده ام و کلاً معتقدم که پدر و مادر 
هیچ وظیفه ای در مقابل بچه ها ندارد و این بچه ها هستند که در مقابل 
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آنها وظیفه دارند، فقط پدر و مادر، آدم های خوبی باشند، کافی است.« 
او معتقد است در همه این سال ها و اتفاقات پر فراز نشیب کاری، همیشه 
نگاه و انرژی مثبت والدینش را همراه داشته و با دعای آن ها همۀ سختی ها 

را پشت سر گذاشته است.
حسین عباسلو می گوید:

»من همیشه قدردان پدر و مادرم هستم و فکر می کنم، خداوند بهترین 
پدر و مادر دنیا را به من داده است و قبل از هر چیزی و در ابتدا راه 

زندگی را از آنها آموختم.«
 

درس خواندن در دانشگاه زندگی
عباسلو از علایق کودکیش می گوید:

»همیشه در کودکی دوست داشتم ساختمان سازی کنم و پولدار شوم 
اما هیچ وقت اهل ستیزه نبودم و همیشه شرایط را می پذیرفتم مثلًا 
وقتی که به هنرستان رفتم، دوست داشتم در رشته ساختمان درس 
بخوانم اما به من گفتند کلاس ساختمان، پر شده است و فقط می توانی 
به رشتۀ برق بروی و من علیرغم اینکه علاقه ای نداشتم قبول کردم. «

حسین عباسلو در مورد درس خواندن می گوید:
»سواد دانشگاهی و درس خواندن خیلی خوب است اما یک مدل دیگر 
درس خواندن هم وجود دارد که در دانشگاه زندگی می آموزی و از نظر 
من اهمیت زیادی دارد و می تواند راه آینده را به ما نشان دهد، من در 

آن دانشگاه درس خواندم.«

دنبال کردن علایق شخصی
حسین عباسلو تا 18 سالگی و سن رفتن به سربازی در سیرجان زندگی 

کرد، خدمت 2 ساله سربازی اش را در تهران گذراند، او می گوید:
»قبل از اینکه به سربازی بروم، می دانستم که برای شغل، هیچ وقت کار 
پدرم را دنبال نمی کنم، علاقه من به سمت دیگری بود.کار کشاورزی 
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را دوست داشتم اما به عنوان شغلی برای خودم به آن نگاه نمی کردم.«
حسین عباسلو تصمیم داشت که راهسازی و کارهای عمرانی و ساخت و 

ساز را دنبال کند، او می گوید:
»آنقدر مطمئن بودم که چه شغلی را دنبال می کنم که هنوز سربازیم 
تمام نشده بود که برای خودم لباس کار خریدم تا به سرعت کارم را 

شروع کنم.«
او دیگر برای زندگی به سیرجان باز نگشت و از سال 70 وارد کار پیمان 
کاری و راه سازی شد، با کمکی که از پدر گرفت، لودر و ماشین آلات راه 

سازی را خرید و حدود 6 سال و تا سال 76 در این حرفه فعالیت کرد.
 

غرق شدن کشتی و ورشکستگی
از سال 76 زندگی شغلی حسین عباسلو وارد مرحله جدیدی شد، مرحله ای 
که تاثیر چشم گیر در روند کاری وی داشت، او در سال 1376وارد مقولۀ 
حمل و نقل دریایی شد و کشتی خرید و به تجارت با آفریقا و سومالی 
پرداخت، به تجارت دریایی مشغول بود که در سال 1379 در اثر تصادف، 
کشتی اش در دریا غرق شد و حسین عباسلو به گفته خودش به نوعی 

ورشکسته شد.
 او از حال و هوای آن زمانش می گوید:

»وقتی به من گفتند کشتی ات غرق شده، من به سرعت موضوع 
را پذیرفتم و با همسرم بدون درگیر حاشیه شدن، برای راه حل و 
جبران تلاش کردیم و راضی بودیم. من از لحاظ مالی صفر شده 
بودم اما همه چیز را پذیرفتم، تجارت دریایی از من فولاد ساخت. 
بعد ازغرق شدن کشتی علاقه ای به برگشتن به کار قبلی در ایران 
نداشتم، در دبی متوجه شدم کار ساخت و ساز شروع شده است 
با توجه به تجربیاتی که در کار پیمانکاری ماشین آلات در ایران 
داشتم می توانم در دبی فعالیت بهتری داشته باشم بلافاصله یک 
شرکت ساختمانی و اجاره ماشین آلات سنگین را با کمک یکی از 
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همکاران قبلی ام راه اندازی کردم و از سال1380 در دبی در این 
شرکت مشغول به کار شدم و هم زمان تجارت ماشین آلات را هم 
انجام می دادم به لطف خداوند در کمتر از دو سال همه سرمایه از 
دست رفته جبران شد علی رغم کار سخت و طاقت فرسایی که در 

این سال ها داشتم برای من تجربه بسیار ارزنده ای است. « 
حسین ادامه می دهد:

»زمانی که برای یک شرکت هلندی به نام Van Oord کار می کردم 
شاهد وجدان کاری کارکنان این شرکت بودم که برایم جالب و آموزنده 
بود یادم است یک بار از یک دستگاه لودر روغن می چکید، مسئول 
پروژه به من گفت این روغن جزیره را آلوده می کند، قراراست اینجا 
ویلا و خانه ساخته شود، نباید آلوده اش کنیم این روغن باعث می شود 
نتوانند در باغچه ها گل بکارند و از طرفی حیات آبزیان را هم به خطر 
می افتد. برایم جالب بود کسی که اهل دبی نبود تا این اندازه وجدان 
کاری داشت و این رفتار دقیقا با این دیدگاه هماهنگ است که دنیا 

محضر خداوند است و باید او را همیشه در نظر داشته باشیم.«

اولین مدرسه در روستای زادگاه
او هم چنان تا سال 79 کارهای پیمانکاری و راه سازی را هم انجام می داد. 
او که در آن زمان ساکن دبی بود، کارهای پیمانکاری اش را در این کشور 

پی گرفت. او می گوید:
»وقتی وارد کار ماشین آلات شدم، شب و روز کار می کردم و پیگیر این 

بودم که آنقدر تلاش کنم که تعداد ماشین آلات را بیشتر کنم.« 
حسین در سال 89 در سفری که به روستای زادگاهش داشت تصمیم 
گرفت برای آن روستا مدرسه ای بسازد و این چنین اولین مدرسه را هم 
در همان روستای زادگاهش، »پوزه خون« که 50 کیلومتری شهرستان 

سیرجان واقع شده است، ساخته شد. 
او در کودکی هم عاشق رانندگی و ماشین آلات بود، به گفته خودش 
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از همان ده سالگی عاشق این بود که پشت فرمان تراکتور بنشیند و در 
کند. حرکت  کشاورزی  زمین های 

زمین های فراخ، دشت های وسیع و آرامش محیط، این فرصت را به او داد که 
از همان کودکی روحش را در طبیعت جلا دهد، او از کودکی در آن زمین 
بازی بزرگی که به پهنای دشت های و زمین های کشاورزی روستای »پوزه 
خون« بود، رها بودن را تمرین می کرد، تمرینی که هنوز ادامه دارد وانگار 

لحظه لحظۀ زندگی اش مشق وابسته نبودن می کند.

سال 1378 و تشکیل زندگی مشترک
حسین عباسلو دو فرزند دارد، او در مورد آشنایی با همسرش می گوید:

»حدود سال 76 بود که با همسرم آشنا شدم و 78 هم ازدواج کردیم، 
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ارتباط و آشنایی من با همسرم ابتدا کاری بود و همکار ما در پروژه های 
پیمانکاری و حمل و نقل دریایی بود. ابتدا درگیر کارهای من شد و بعد 
درگیر زندگی ام و من عاشقش شدم و ازدواج کردیم. همیشه از خداوند 
بابت اینکه زنی به این خوبی را در مسیر من قرار داد، سپاسگزارم که 

شریکی صادق، باوفا است.«
او ادامه داد:

»پدر و مادرم با ازدواج من مخالف بودند اما من همیشه زندگی ام را 
جلو جلو می دیدم بعد از آشنا شدن با همسرم می دانستم که با او ازدواج 
خواهم کرد و تصمیمم را گرفته بودم، هم مادرم و هم مادر همسرم 

مخالف بودند اما من می دانستم او بهترین انتخاب است.«
سارا محمودی همسر حسین عباسلو اهل شیراز است، او مدرک مهندسی 
صنایع دانشگاه صنعتی شریف را دارد و با حسین در تهران آشنا شده بود.

» سارا عباسلو« برای همسرش شعری گفته و به او هدیه کرده است:
 بازهم مدرسه ای میسازیم

که در آن درس همه خدمت خلق
 سقفش از نقش امید

 دیوارهایی به محکمی اعتماد
 و در آن بذر محبت همه جا می پاشیم

بذر را میکاریم صبوری پیشه
 بازهم مدرسه ای میسازیم

 کَفَش از دُر صفا
افقش نور و درخشش همه جا، همه جا مهر و صفا

 در مجالی که خدا داد به ما
باز ما مدرسه میسازیم
 که در آن تخته سفید

 سخنی از عشق نوشت و تکالیفش عشق، سخنی از درک و محبت
 جنگ را از همه جا پاک کنید
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 سخن از صلح و صفا
 جنگ چرا؟

 در کتاب تاریخ، اثر از جنگ نبود، همه جا برکت عشق، همه جا عطر 
صفا

حرف ما بی مرزی است
 باز ما مدرسه ای میسازیم

همه جا رنگ حضور
زنگ زدودن ز دلم

خرد عشق کجا است و توانمندی او
 در مجالی که خدا داد به ما باز ما مدرسه ای میسازیم

پرهیاهوی سرود، سر صف شور امید
 باز ما مدرسه ای میسازیم

 در مجالی که خدا، داد به ما
باز ما دست به دست پشت به پشت

 مدرسه ای میسازیم
 که بسنجند همه، چه کسی آگه تر؟  چه کسی عاشق تر؟

 باز ما مدرسه ای میسازیم 
اولین فرزند حسین دختری بود که نامش را به انتخاب پدر همسرش »راز« 
گذاشت، اسم »راز« از دل دیوان شمس بیرون آمد، پدربزرگ، فالی گرفت 
و اسم دخترک »راز« شد، در آن زمان حسین عباسلو و همسرش در دبی 
زندگی می کردند و برای تولد دخترشان راز به ایران آمده بودند. سه سال 
بعد »نیروان« پسر حسین عباسلو به خانواده اضافه شد، نیروان به معنای 
روشنایی بود که این خانواده را 4 نفره کرد. پسر عباسلو هم در شیراز به 

دنیا آمد.
عباسلو و خانواده در سال 1382 برای زندگی به کانادا رفتند و شهروند آن 

کشور شدند.
عباسلو می گوید:
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»هر دو فرزندم در کانادا به مدرسه رفتند و دیپلمشان را هم در همان 
کشور گرفتند. به واسطه کارم و دفتر مرکزی شرکتم که در شهر دبی 
است، رفت و آمد زیادی به این کشور دارم، به همین دلیل دخترم بعد 
از دیپلم گرفتن گفت، که می خواهد با من به دبی بیاید و درسش را آنجا 
تمام کند و هم اکنون در دانشگاه تجارت بین الملل می خواند. همزمان 

در این دو کشور زندگی می کنیم«

رابطۀ خانوادگی فراتر از دوستی
حسین عباسلو ارتباط خوبی با خانوده همسرش دارد، او می گوید: »آشنایی 
با خانواده همسرم، همچون دانشگاهی برای من، آگاهی بخش بود. پدر و مادر 
همسرم، انسان هایی برجسته،اهل ادب و عرفان بودند و همیشه شکرگزار و 
قدردان وجودشان هستم. مادر همسرم، معلم بوده  و در بحث های مفیدی 

که با هم داریم از او بسیار می آموزم.« 
رابطه حسین عباسلو با فرزندان و همسرش هم یک رابطۀ خاص است، که 
در بسیاری از موارد حتی می توان اسمی فراتر از دوستی برایش پیدا کرد، 

عباسلو می گوید:
»بچه های من وجود مستقلی دارند، من هیچ وقت نخواستم در نقش 
پدری که همه میشناسند، ظاهر شوم و نقش پدری با آن معیار برای 
من تعریف نشده است، مبنای رابطۀ اعضا خانوادۀ ما عشق است، دوست 
دارم بچه هایم خودشان به زندگی ریشه بزنند و مستقل کار کنند. هم 
چنین هیچ وقت یک همسر در نقش های تعریف شده اش نبود،که به 
دنبال کنترل کردن هیچ یک از اعضا خانواده ام باشم. من با همسرم یک 
زندگی با مشارکت کامل داریم و رابطه بسیار خوبی با هم داریم ممکن 
است زمان های زیادی به واسطه شغلم از هم دور باشیم اما این موضوع 

لطمه ای به رابطه ما نمی زند.«
او می گوید:
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»من تنها در صورتی که بچه هایم در مورد کارهایشان از من مشورت 
بخواهند نظر می دهم، آن ها وجود مستقلی دارند و باید آینده خود را 
بسازند.« به روایت حسین عباسلو هر دو فرزندش علاقه زیادی به ایران 

دارند.
عباسلو می گوید:

»فرزندانم هر دو خارج از ایران بزرگ شدند، من همیشه تلاش می کردم 
می کردم  سعی  همیشه  باشند،  داشته  دوست  و  بشناسند  را  ایران 
خاطره های خوبی برایشان بسازم تا تصویر خوبی از ایران داشته باشند.«

حسین عباسلو در مورد نظر فرزندانش در مورد کار های خیری که انجام 
می دهد، می گوید:

»بچه های من در در جریان کارهای خیر من هستند و بسیار هم پیگیر 
هستند، دخترم دایم پیگیر پروژه ها است که هر کدام به کجا رسیده اند 

و یا مدرسه بعدی را قرار است کجا بسازیم؟«
عباسلو می گوید: 
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بهتر  خیلی  و  می کنند  اسکن  را  چیز  همه  بچه ها  معتقدم  »من 
از ما بزرگسالان همه چیز را به یاد می آورند و تحلیل می کند مثلًا 
من چشمهایم دیگر ضعیف است و خیلی خوب نمی توانم ببینم یا 
گوش هایم دقت گذشته را ندارد اما در نوجوانی و کودکی چون حواس 
دقیق تری وجود دارد یادگیری بهتر انجام می شود. من در کودکی دقیقا 
یک ماشین اسکن بودم و دائم در حال یادگیری چیزهای جدید. البته 

کودکی من کمی هم با بچه های امروزی فرق می کرد.«

پایه های زندگی مبتنی بر اعتماد
عباسلو بنای زندگی اش را بر اعتماد، پایه گذاری کرده است، او تاکید دارد 
که به همه کسانی که با او کار می کنند و یا اعضا خانواده اش اعتماد صد 
در صد دارد، او از اعتقاداتش اینگونه می گوید: »من همیشه به کسانی که با 
من کار می کنند، می گویم فقط بین ما خداست و فقط خدا می تواند شاهد 

و حاکم باشد.«
و باور دارد که باید به هر کسی آزادی انتخاب داد، آزادی ای در چارچوب 
قانون، حسین عباسلو معتقد است اگر بخواهیم کسی را تغییر دهیم همۀ 
استعداد او را از بین برده ایم و باید انسان ها به چالش بیفتند تا بتوانند راه 

خود را پیدا کند.
حسین عباسلو شیفته ایران و البته زادگاهش سیرجان است، این را می شود 
از لحنش وقتی که از سرزمینش حرف می زند، فهمید، »خداوند بهترینِ 
بهترین ها را برای من خواسته که اینجا و در سیرجان به دنیا آمدم « این 
جمله را عباسلو می گوید، او ادامه می دهد: »با اینکه بیش از 18 سال در یک 
کشور جهان اول و کاملا پیشرفته زندگی کرده ام اما عاشق ایرانم و به ایرانی 
بودنم و به زبان فارسی و به همین پاسپورتی که در بسیاری از جاهای دنیا 

اعتباری ندارد، افتخار می کنم.«
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فصل دوم
درمسیر شناخت
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تعبیر زندگی از دیدگاه خیر
 شخصیت »حسین عباسلو« فارغ از فعالیت او در مبحث مدرسه سازی، 
او  از  که  باورهایی  متفاوت می کند،  را  او  که  دارد  ویژگی های خاصی 
»انسانی خاص« می سازد و این تعبیری است که بسیاری از اطرافیان او 
در موردش به کار می برند، برای آشنایی بهتر با شخصیت خیر و درک 
دیدگاه او به مسائل در این بخش به برخی از عقاید و باورهای »حسین 

عباسلو« پرداخته می شود.
است،  آموزش  اهمیت  و  به موضوع  ویژه خیر  نگاه  موارد،  این  از  یکی 
یادگیری  معرض  دائمی در  به صورت  انسان ها  که  دارد  باور  »عباسلو« 
هستند. او نگاه ویژه ای به تحصیلات دانشگاهی دارد و می گوید: »به طور 
کلی معتقدم، درس خواندن و یادگیری مداوم در رسیدن به موفقیت 
بسیار موثر است و اگر جوان ها در هر رشته ای که علاقه دارند به دنبال 
یادگیری بیشتر باشند، سریع تر می توانند به هدف هایی که برای زندگی 
خود مشخص کرده اند، برسند.آموزش بر زندگی انسان ها تاثیرات فراوانی 
می گذارد، اما من باور دارم که برای یادگیری تنها یک مسیر وجود ندارد، 
گاهی زندگی بهترین دانشگاه است. باید نترسید و داخل مشکلات شد واز 
دانشگاه زندگی درس آموخت. نباید از چالش ها و ریسک ها هراس داشته 
باشیم که حتی در صورت عدم موفقیت، ما از آنها درس خواهیم گرفت و 

این یعنی در هر صورتی برای ما فایده داشته اند.«
»عباسلو« ادامه می دهد:

»باید به سمت جلو حرکت کرد، خود زندگی می داند چه طور به 
آدم همه چیز را یاد دهد. حال در این بین، اگر تحصیلات آکادمیک 
در رابطه با هدف و فعالیتی که انجام می دهیم، هم وجود داشته 
باشد، رسیدن به موفقیت بسیار راحت تر است و انگار راه رسیدن به 

هدف کوتاه تر می شود.«
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با یک باور،هم هویت نشویم 
نکته  به  می کند  هدف صحبت  به  رسیدن  مورد  در  وقتی  »عباسلو« 

می گوید: و  کرده  اشاره  جذابی 
»نباید در راه رسیدن به هدف، دائم خود را با دیگران مقایسه کرد 
که مثلا دیگران زودتر شروع کرده اند و هنوز مدت زیادی نیاز دارم 
که به آنها برسم. این نگرانی ها، تبدیل به سدهایی در مسیر موفقیت 
می شوند. باید تنها به مسیر خودمان نگاه کنیم. حالا نهایت چند 
جلوتر  که  آنهایی  نروند،  یادمان  می رسیم،  هدف  به  دیرتر  سال 
نهایت همه کنار می روند و  نگرفته اند و در  را  هستند هم، جایی 
کسی یا چیزی همیشگی نیست. ما همیشه چیزهایی در زندگیمان 
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ایم،  آورده  به دست  که  آن چیزهایی  ازای  به  اما  می کنیم  جمع 
عمرمان را می دهیم و این قانون زندگی است.« 

رفتار »حسین عباسلو« با اطرافیان و کسانی که با او کار می کنند هم بر 
مبنای خاصی است. او که می گوید، چیزی از علم روانشناسی نمی داند 
اما برخوردهایش با دیگران گواه از شناخت دقیقی است که از روح و 

روان انسان ها دارد. »عباسلو« می گوید:
تا  باید برخی نکات روانشناسی را بدانم  »کارمن جوری است که 
بتوانم براساس آنها مدیریت کنم، این ها را البته من بعد از خواندن 
علم روانشناسی و در دانشگاه یاد نگرفته ام، بلکه زندگی یادم داده 
است. من این ها را از آثار بزرگان آموختم. اگر روانشناس باشید یا 
اگر جامعه شناس باشید، همه این دانش هایی که آکادمیک خوانده 
اید را می توانید در شعرهای مثنوی و معنوی ببینید و من نیز از او 
آموخته ام. مولوی در مثنوی و معنوی فرمول های زندگی را به شکل 
حکایت های جالب که به داستان زندگی امروز ما شباهت زیادی 

دارد، نوشته است.« 
 »عباسلو« ادامه می دهد:

»اما متاسفانه ما ایرانی ها ازاین گنجینه ای که به زبان فارسی در 
اختیارمان گذاشته شده است، به درستی استفاده نمی کنیم. من در 
خارج از کشور افرادی را دیده ام که بیشتر از ما که زبان مادریمان 
فارسی است، در تفسیر اشعار مولوی متبحر بودند و از این بیت ها 
در زندگی خودشان هم استفاده می کردند. آنها مولوی را پیدا کرده 

و فهمیده اند که چه گنجینه ای است.«
مثل  زبان،  فارسی  بزرگ  شاعران  همۀ  اینکه  به  اشاره  با  »عباسلو«   
سعدی، حافظ و مولوی تنها شاعر نبوده اند، می گوید: »از نظر من این 
شعرا، جامعه شناس بودند که به این اندازه دنیا و انسان ها را می شناختند 
تاثیرگذاری  زیبا درباره جوامع حرف می زدند که  و  نغز  این چنین  و 
آن چندین برابرتر از کتاب های صرفا علمی است. به طورمثال مولوی 
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می گوید، انسان با هر باوری نباید هم هویت شد و نباید تک بعدی باشد 
انسان های  باور هم هو یت می شوند، می توانند به  با یک  افرادی که  و 

خطرناکی تبدیل شوند. 
مولوی می گوید؛ 

کار تو است ساقیا دفع دوی بیا بیا
ده به کفم یگانه ای تفرقه را یگانه کن

شش جهت است این وطن قبله در او یکی مجو
بی وطنی است قبله گه در عدم آشیانه کن

کهنه گر است این زمان عمر ابد مجو در آن
مرتع عمر خلد را خارج این زمانه کن

ای تو چو خوشه جان تو گندم و کاه قالبت
گر نه خری چه که خوری روی به مغز و دانه کن

هست زبان برون در حلقه در چه می شوی
در بشکن به جان تو سوی روان روانه کن

این ها همه درس زندگی است که می توان از اشعار بزرگان زبان فارسی 
یاد گرفت. من به اقیانوس بی نهایت مولوی، فقط نگاه کرده ام هر چه 
در این اشعار عمیق تر شویم، بیشتر روانشناسی، جامعه شناسی، انسان 

شناسی و خداشناسی را می آموزیم.«

زندگی در محضر خداوند
»عباسلو« درباره احساساتش این چنین می گوید:

»همیشه سعی می کنم خیلی به رویدادهایی که اطرافم رخ می دهد، 
خیلی  یا  خوشحال  خیلی  مرا  چیزی  هیچ  ندهم،  نشان  واکنشی 
ناراحت نمی کند، سعی می کنم، تنها نگاهشان کنم و با رویدادها 
هم جنس نشوم. همیشه برای رسیدن به هدفم در تلاش هستم اما 
سعی می کنم شرایط پیش آمده را تنها تماشا کنم، حالا چه شرایط 

خوشی باشد و چه شرایط سختی.«
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»عباسلو« معتقد است:
»انسان ها باید نظاره گر باشند، زندگی خودش، کارش را بلد است، 
نباید سعی کرد که جلوی جریان زندگی را بگیریم زیرا نه تنها موفق 
نمی شویم بلکه روحمان هم فرسوده خواهد شد. باید صبور بود و 
باور داشت به قدرت خداوند که ناظر است و همه چیز با اراده او 

رخ می دهد.«
»عباسلو« ادامه می دهد:

»باید به این نظارت ایمان داشت، من به هرکسی که با من کار 
و  کنید  کار  خدا  برای  نکنید،  کار  من  برای  می گویم  می کند، 
با او حفظ کنیم و احساس کنید همیشه در محضر  رابطه تان را 
می کند.« نگاه  شما  به  همیشه  نفر  یک  که  انگار  هستید  خداوند 

»عباسلو« در مورد تصمیماتی که در زندگی گرفته است، می گوید:
از درونم  به حرف هایی که  و  بودم  دنبال روی دلم  »من همیشه 
می شنیدم، توجه زیادی می کردم. هر تصمیمی را هم که می گرفتم 
در آن قاطع بودم، به نوعی به تصمیمات دلم ایمان دارم به طور 
مثال وقتی همسرم را انتخاب کردم، این یک ندای درونی بود و 
مطمئن بودم که تصمیم درستی است و همین طور هم بود این 

انتخاب من را در رسیدن به همه اهدافم یاری کرد.«

 زندگی مانند بالا رفتن از کوه است
 »عباسلو« نگاه تامل برانگیزی در مورد زندگی دارد. او می گوید:

 »زندگی کردن مثل از کوه بالا رفتن است، وقتی از کوه بالا می رویم، 
نباید به بلندی کوه نگاه کنیم، باید فقط جلوی پای خودمان را نگاه 
کنیم، وقتی به قله رسیدی آن موقع متوجه می شوی، چه ارتفاعی 
را تنها با نگاه کردن جلوی پای خودت بالا آمده ای. اگر به بلندی 
کوه و به بزرگی هدف نگاه کنیم، امکان دارد اعتماد به نفسمان از 
بین برود و بترسیم و حتی نتوانیم خودمان را تا دامنه کوه برسانیم. 
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به طور کلی، ترس مانع پیشرفت است. باید برای اهداف جنگید و 
این زندگی  تا در جریان  البته گاهی سختی کشید  تلاش کرد و 

ساخته شوی.« 
»عباسلو« معتقد است خیلی از والدین، جلوی ساخته شدن فرزندانشان 
را می گیرند و اجازه نمی دهند، بچه ها سختی بکشند و این به نفع آن 

کودک نیست که هیچ سختی ای در زندگی نداشته باشد.«
»عباسلو« در این رابطه به کودکی خودش اشاره کرده و می گوید:

»من در کودکی از ده،دوازده سالگی، کمک پدرم کشاورزی کرده ام، 
باید هر روز چند  زمانی هم که کار نمی کردم و مدرسه می رفتم 
کیلومتر را پیاده تا مدرسه می رفتم و بر می گشتم، احساس می کنم 
همین سختی های کوچک، روح مرا آماده کرد، حالا پدر و مادرها، 
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نمی گذارند فرزندانشان، هیچ سختی ای ببینند که البته این از عشق 
است اما نتیجه خوبی نمی دهد. من معتقدم که بچه هایم باید برای 
این  منتظر  نباید همیشه  کنند،  تلاش  می خواهند،  که  چیزهایی 
باشند که از سوی من یا مادرشان حمایت شوند. باید سختی بکشند 
تا لذت موفقیت را بفهمند. مولوی در آثارش اشاره به قانون تضاد دارد 
و می گوید، زندگی مجموعه ای از اضداد است و باید این حس های 
ضد هم باشند تا زندگی معنی پیدا کند، اگر سختی نباشد از راحتی 
لذت نمی بریم و اگر مشکلات نباشد از آرامش لذت نخواهیم برد. 
وقتی نگاهمان به زندگی این گونه باشد تحمل و پذیرش سختی ها 
و شکست ها راحت تر می شود و از زندگی لذت بیشتری می بریم و 
حتی گاهی این شکست ها نتیجه مثبتی می گذارند، مثلا سال 79، 
کشتی من با بار در دریا غرق شد و کاملا ورشکسته شدم اما این 
شکست و ورشکستگی برای من، بسیار خوب بود، وقتی شکست 
می خوری، باید به این ایمان داشته باشی که خدا با تو کار دارد و 
می خواهد کاری کند که تو بیدار شوی و چشم هایت را باز کنی، آن 
زمان من از نظر مالی کاملا ورشکسته شدم و حتی زیر صفر رفتم 
اما اطمینان داشتم که همه چیز جبران می شود و هیچ چیز برای 

همیشه به یک شکل نمی ماند.«
او ادامه می دهد:

»مطمئن بودم که همۀ آن چیزی که از دست داده ام را می توانم 
دوباره به دست بیاورم. آدم ها باید ریشه هایشان را قوی کنند که اگر 
بادی آمد و شاخه ای شکست، دوباره بتوانند، جوانه بزنند و رشد 
کند و حتی ممکن است قوی تر هم بشود. در مورد من هم همین 
طور بود، من به ریشه ها ایمان داشتم.« »عباسلو« ادامه می دهد: 
بدی  اما حس  بودم،  داده  از دست  را  ام  موقع همۀ سرمایه  »آن 
نداشتم یعنی اصلا برایم مهم نبود که پول برود یا بیاید، مطمئن 
بودم که پولی که رفته، برمی گردد و خدا آن سرمایه را از من گرفته 
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است تا لذت دوباره به دست آوردنش را تجربه کنم.انسان ها باید از 
زندگی لذت ببرند و این لذت هم از در کنار هم قرار گرفتن این 
اضداد به وجود می آید. من بعد از این شکست بزرگ مالی حتی از 
نظر روحی قوی تر شدم و به قول مولوی »تو تیغ ذوالفقاری، تن تو 
غلاف چوبین اگر این غلاف بشکست، تو شکسته دل چرایی«. آدم 
می تواند به آن چیزی که دارد قناعت کند و زندگی قشنگ تری 
هم داشته باشد، صاحب زندگی، کس دیگری است که او کارش را 
همیشه درست انجام می دهد. باید در دستان خداوند تسلیم بود وهر 
کاری را که انجام می دهیم خداوند را هم در آن شریک بدانیم.آن 

موقع است که بهترین نتیجه را خواهیم گرفت.« 

برکت مدرسه سازی به کسب و کار وارد می شود 
این  است،  کارهای خیر  با  رابطه  در  که  اهدافش  مورد  در  »عباسلو« 

می زند: حرف  چنین 
 »دوست دارم فرصت این را پیدا کنم، که به مردم بیشتر خدمت 
کنم و در جهت خدمت کردن به مردم، هیچ کوتاهی نمی کنم و 
تلاش می کنم به هر شکلی که هست کارهای خیرم را توسعه دهم 

و آرزو دارم امکانات بهتری را برای بچه ها فراهم کنم « 
»عباسلو« می گوید:

»من قبل از اینکه وارد کار مدرسه سازی شوم، هم همیشه دوست 
داشتم به مردم کمک کنم. ولی یکی از دوستانم انگیزه و مشوق 
ورود من به بحث مدرسه سازی شد. آقای داورپناه یک خیر بزرگ 
مدرسه ساز است که حدود 300 مدرسه ساخته است، او مرا به این 
کار دعوت کرد. او که حدود 80 سال سن دارد، یکی از دوستان 
با آقای داورپناه در دبی آشنا شدم، آنجا رفت  صمیمی من است، 
آقای داورپناه  و آمد می کردیم و دوست شدیم، متوجه شدم که 
مدرسه سازی می کند. یک بار به او گفتم که در روستای زادگاه من 
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هم مدرسه بسازد، این ماجرا مربوط به یک سال قبل از این است 
او سال 89 همراه من به »پوزه خون«  اول را بسازم.  که مدرسه 
آمد و کلنگ مدرسه روستای زادگاه مرا به زمین زد اما خودم آن 
را ساختم. آقای داور پناه من را مجاب کرد که خودم هم می توانم 
مدرسه بسازم، او به من گفت، می خواهم تو هم خیر و مدرسه ساز 
شوی، تو پول حلال داری و هر کسی نمی تواند، مدرسه ساز شود، 
باید هم نیت پاک و هم پول حلال داشته باشی تا بتوانی مدرسه 

ساز شوی.«
»عباسلو« ادامه می دهد:

داشته  مدرسه سازی  نیت  و  کنی  شروع  وقتی  گفت،  من  به  »او 
برای  و  می شود  کارت  و  کسب  وارد  مدرسه،  ساختِ  پول  باشی، 
مدرسه سازی همیشه پول مدرسه، جلوتر تهیه و انگار که مدرسه 
خودش ساخته می شود. بعد از اینکه مدرسه سازی را شروع کردم، 
متوجه شدم حرف دوستم، حقیقت کامل بود. البته یک قانون به 
نام »گردش« وجود دارد که می گوید، هر چقدر خرج کنی به همان 
مقدار وارد زندگی می شود، اما در مورد مدرسه سازی علاوه بر پول 
خرج شده برکت هم وارد می شود. من ایمان دارم، برکت زندگی 
از جای دیگری می آید و ما در آن نقشی نداریم که بتوانیم بگوییم 
این کار یا آن کار را کرده ایم.باید خدا را در هر کاری که می خواهیم 
انجام دهیم و شریک کنیم، حتی در پولی که خرج می کنیم، من 
معتقدم که کار خیر، فقط پول دادن نیست، یک کفاش اگر کارش 
را خوب انجام دهد و خوب واکس بزند، کار خیر انجام داده و خدا 
را در کارش شریک کرده است و یا اگر زنی در خانه تمام سعی اش 
را بکند و یک غذای خوب برای خانواده اش بپزد، کار خیری انجام 
داده است، مهم نیت کار است و برکت این کارهای خیر را خواهند 

دید، حتی اگر کار کوچکی باشد.«
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فصل سوم
تاثیراشعار»مولوی« بر زندگی خیر) حسین عباسلو(
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به  تبدیل  را  او  که  عباسلو«  »حسین  فردی  ویژگی های  از  یکی 
به  نسبت  که  است  شیفتگی ای  و  نگاه  می کند،  خاصی  انسان 
دارد.  زندگی  به  زبان  پارسی  شاعر  این  نگاه  و  مولوی  شعرهای 
با مولوی و اشعار جلال الدین  در این بخش به نگاه او و ارتباطش 
انداخته، تا با نگرش حسین  محمد بلخی معروف به مولانا، نگاهی 

شویم.  آشنا  بیشتر  زندگی  به  عباسلو 
کلمات،  می یابد،  جلا  جانش  انگار  می گوید،  که  مولوی  از  عباسلو 
درک  به  او  می آیند،  بیرون  قلبش  اعماق  از  انگار  او،  زبان  از  نه 
خاصی از شعرهای مولوی رسیده است و در زندگی اش هم از آنها 
از  بسیار  عباسلو  مولوی،  شناخت  مسیر  در  می کند،  الگوبرداری 
مولوی  با  من  آشنایی  اولین  می گوید  و  می برد  یاد  همسرش  پدر 
بعد از آشنایی با پدر همسرم مرحوم غلامعلی محمودی که مردی 
عارف، درویش و شاعر بود، شروع شد در محضر این استاد بسیار 
آموختم و شیفته مولانا شدم او به نوعی مشوق من در این مسیر 
زبان جهانی است و  زبان مولوی،  بوده است. عباسلو معتقد است، 

می گوید: او  است.  جوامع  همۀ  اتصال  حلقه 
مشترک  زبان  است،  المللی  بین  گوهای  و  گفت  زبان  »مولانا 
است،  غرب  و  شرق  اتصال  حلقۀ  است،  مختلف  فرهنگ های 
اخلاق  همان  که  دین  جان  روی  و  است  مختلف  ادیان  پیوند 
این  مولانا  نظر  از  دارد.  تکیه  خداست،  خالص  بندگی  و  نیک 
به  چون  خلق  »اختلاف  است  ظاهری  همه  عنوان ها  و  اسم ها 
معنی رفت آرام افتاد« براساس همین نگاه در سراسر مثنوی، 
از تعرض و جنگ  روح مدارا و همگرایی دمیده شده و خبری 
نصیحت های  و  شعار  شکل  به  همگرایی  این  البته  نیست. 
باشد.  اجرا پشتوانۀ فکری داشته  برای  باید  و  نیست  کلیشه ای 
معنوی  مثنوی  درکتاب  که  مولوی  تاریکی  در  فیل  داستان 
آمده است هم به این موضوع تاکید دارد که شناخت آدم ها از 
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فکری  نسبیت  این  به  آدم  وقتی  است.  نسبی  و  حقیقت جزئی 
چه  هر  نمی گوید  و  نمی بیند  وجود  پرگار  نقطه  را  خود  برسد 

است.« درست  بگویم،  من 
ادامه می دهد: عباسلو 

فرقی  است،  خورشید  مثل  مولانا  معنوی  و  مثنوی  »کتاب 
یا تفسیر شود،  باشد و  به کدام زبان سروده شده  نمی کند که 
که  است  نهفته  تربیتی  و  نگرش  آن،  بیت های  تک  تک  پشت 
که  مولوی  ایم  آورده  شانس  زبانان  فارسی  ما  است،  بی نظیر 
ارث  به  ما  برای  معنوی«  »مثنوی  مثل  گنجینه ای  چنین 

است.« گذاشته 
ترکیه  به  متعلق  مولانا  که  شبهه  این  درباره  مواجهه ای  از  عباسلو 

این مواجهه می گوید: او درباره  دارد.  ایران، خاطره ای  نه  و  است 
»ترکیه بودم، دوستی که می دانست، من عاشق مولوی هستم، 
به من گفت، مولانا مال ما است، با آرامش جواب دادم، حرفت 
از  ترکی  زبان  به  شعر  یک  تنها  توانستی  اگر  می کنم  قبول  را 
روی  تعصبی  که  می کند  کید  تا  عباسلو  بیاوری.«  برایم  مولانا 
مولانا  شعرهای  که  کس  »هر  می گوید:  و  نداشته  موضوع  این 
باشد  ایران  در  نمی کند  فرقی  اوست،  آن  از  شعرها  بخواند  را 
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که  است  آن کسی  مولوی  تر.  آنطرف  کیلومتر  هزاران  در  یا  و 
می کند.« تفسیر  و  می خواند  را  شعرهایش 

عباسلو در بزرگسالی با اشعار مولوی آشنا شد. او می گوید، مجددا 
آشنایی  این  ماجرای  و  شد  آشنا  اشعارش  و  مولوی  با  کانادا  در 

می کند: تعریف  گونه  این  را  عجیب 
»در کانادا محل هایی است که در آن مهاجرین جمع می شوند 
آموزش ها  این  می کنند،  دریافت  را  آموزش ها  سری  یک  و 
مثال  به طور  ارائه می شود  بازنشسته،  معلمان  از سوی  معمولا 
با مهاجران مکالمه کار می کنند، در ماه های ابتدای عزیمت مان 

مراکز می رفتم. این  به  آموزش ها  این  برای  کانادا، من  به 
از  من  فهمید  وقتی  بود،  خانمی مسن  که  معلمان،  از  یکی  روزی 

گفت: هیجانی  از  پر  حالت  یک  با  آمدم  ایران 
»رومی  را می شناسی؟«

من اصلا نمی دانستم از چه حرف می زند، بعد از چند دقیقه ادامه 
داد: 

تا  کردم  فکر  ثانیه  چند  رومی«  محمد  الدین  جلال  »مولانا 
آنقدرشناختم  می زند،  حرف  چیزی  چه  مورد  در  شدم  متوجه 
پایین بود که گفتم بله، شناختم، یک خیابان هم در تهران به 
نام مولوی هست.« عباسلو می گوید: »مکالمه ما در مورد مولانا 
انگیزه ای  برایم  کوتاه  مکالمۀ  همین  اما  شد  تمام  جا  همان 
یک  طور  چه  که  بود  سوال  برایم  بشناسم،  را  مولانا  تا  شد 
را  ایرانی  فاصله یک شاعر  این همه  با  نفر در یک کشورغریب 
و  می شود  زده  هیجان  اسمش  بردن  با  آنچنان  و  می شناسند 
کنجکاو شدم تا بدانم چه چیزی از مولانا باعث این شهرت او 
شده است و این اولین جرقه ای بود که مرا به سمت شناخت 

را مسحور خود کرد.« انتها من  در  و  داد  مولانا سوق 
روی دیوار خانه عباسلو در سیرجان، دو بیت از اشعار مولوی است 
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که به نوعی همۀ رابطه او با مولوی را نمایان می کند.
ای تو امان هر بلا، ما همه در امان تو

 جان همه خوش است در سایه لطف جان تو
 شاه همه جهان تویی، اصل همه کسان تویی 

 چونک تو هستی آن ما، نیست غم از کسان تو 
ریشه  وجودش  در  انگار  می خواند،  که  را  مولانا  شعرهای  عباسلو، 
علاوه  اما  است  حفظ  را  مولوی  اشعار  از  زیادی  ابیات  دوانده اند، 
در  و  او  همراه  همیشه  مولوی  کتاب های  الکترونیک  نسخه  آن  بر 
رفتار  و  کردار  از  بسیاری  می رسد  نظر  به  است.  موبایلش  گوشی 
جلال  مولانا  اشعار  از  که  است  اندیشه ای  وام دار  عباسلو  حسین 
الدین بلخی برداشت کرده است. اندیشه ای که انسان را به تمرکز 

می کند. دعوت  خویش  درون  در 
می گوید: عباسلو 

در  نمی کند  فرق  می افتد،  اتفاق  انسان  درون  در  چیز  »همه 
در  دارد. من  ما  در درون  ریشه  باشی، همه چیز  چه شرایطی 
به  زندگی  دارم،  باور  موضوع  این  به  و  بوده ام  مختلف  شرایط 
از  و حالات مختلف  احساسات  این  است،  کلی یک شکل  طور 
درون انسان نشات می گیرند.همه چیز در درون ما است و باید 
درون خود را بشناسی. خوشحالی، رضایت و خوشبختی را باید 
مولوی  از  آنچه  براساس  عباسلو  در درون خود جستجو کرد.« 
آموخته است باور دارد که راه رسیدن به کمالات این است که 

ببیند.« را در خداوند  انسان خود 
و می گوید:

باید در یک مکان خاص  بگوییم حتما  ندارد که  فرم  »خداوند 
بهشت  هم  زندان  حتی  باشی  که  خدا  با  کرد  جستجو  را  او 
می شود ولی حتی اگر در بهشت باشی و درک درستی از خدا 
به  را  نگاه  این  است  معتقد  او  است.«  جهنم  مانند  نکنی  پیدا 
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است. وامدار  مولوی  از  زندگی 
دارد: تاکید  عباسلو 

»کسی که مولوی را بشناسد، نگاهش به زندگی عوض می شود، 
انگار عینک دیگری را روی چشم آدم می گذارند، من از زمانی 
یک  مانند  کرد،  تغییر  زندگی ام  مسیر  آشنا شدم،  مولانا  با  که 
کرد.  روشن  مرا  زندگی  مسیر  و  گرفت  قرار  من  راه  سر  چراغ 
تجربه  هم  هنوز  و  کرده  تجربه  که  سختی  شرایط  در  حتی 

است.« بوده  من  همراهم  همیشه  می کنم، 
او یادآوری می کند:

و  مهاجرت  داشت، شرایط  را  »زندگی من سختی های خودش 
یا کار کردن در کشورهای غریب دغدغه های خاص خودش را 
دارد. مثلًا مدت ها من در دریا و یا درگیر کارهای کشتیرانی و 
تجارت بودم، کارهایی که مشکلات بی شماری دارند، همه این 
با آشنایی  سختی ها باعث شد نگاه من به زندگی تغییر کند و 
با آثار مولوی متوجه خیلی از قوانین زندگی شدم.متوجه شدم 
زندگی  فرمول  باید یک سری  باشیم  زندگی  از  در هر سطحی 
را در خاطر نگه داریم که در حل مسائل ما را یاری می دهند.«

حسین عباسلو این قوانین و فرمول ها را اینگونه شرح می دهد:
یعنی پذیرش اتفاق لحظه حال و موازی شدن با آن  قانون پذیرش: 

بدون قید و شرط قبل از قضاوت و بدون ستیزه و مقاومت.
قانون صبر: این قانون به معنای ستیزه نکردن و مقاومت نکردن 
نیست.یعنی  تاخیر  یا  تحمل  معنای  به  و  است  واکنش  نداشتن  و 
ما  از  تسلیم  اثر  بر  که  هستی  خرد  تا   » کنیم  »صبر  دهیم  اجازه 

کند. عمل  شرطی  واکنش  دخالت  بجای  می کند  عبور 
قانون شکر: به معنای قدردانی از داشته ها و نعمات است و آگاه 
از  استفاده صحیح  و  دارد،  وجود  ما  در  که  درونی  غنای  از  بودن 

داشته ها. آن 
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تا  کنید  استفاده  باید  امکانات  و  نعمت  ها  همه  از  گردش:  قانون 
سعادت  و  دهند. سلامتی  بیشتری  برکت  و  باشند  گردش  در  آنها 
و... « افلاک، گردش خون  تداوم گردش است. »مانند گردش  در 

این قانون دو زیر مجموعه دارد: از هر چیزی هر چه بیشتر استفاده 
دور  شما  از  نکنید  استفاده  که  چیزی  هر  می شود.از  بیشتر  کنید 

می شود و از بین می رود.
قانون مزرعه: یعنی هر کاری زمان و پروسه خاص خودش را دارد 
و باید طبق قانون خودش عمل کند.مثل کشت گندم که محصول 

دادن آن یکسال بطول می کشد.
بدون  و  مجانی  جهان  این  در  چیز  هیچ  یعنی  جبران:  قانون 
استفاده  و  می آورید  بدست  که  هر چیزی  برابر  نیست.در  پرداخت 
در  و  شود  پرداخت  ای  بگونه  باید  که  دارد  وجود  بهائی  می کنید 

نمی شود. حاصل  نتیجه  پرداخت  عدم  صورت 
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قانون پرهیز: یعنی از چیزهائی که درک کردیم از جنس زندگی 
و نور نیست و به ما درد و رنج و بدبختی می دهد پرهیز کنیم مثل 
ذهن  تولیدات  سایر  و  شکایت  مقایسه،  قضاوت،  مقاومت،  ستیزه، 

که درد و رنج ایجاد می کند.
بخوبی  را  موضوعی  وقتی  اینکه  یعنی  هماهنگی:  و  تعهد  قانون 
درک کردیم نسبت به اجرای آن متعهد شویم و آنرا اجرا کنیم و 
سپس نیرو و فکر و هشیاری ما در آن جهت حرکت می کند و باید 
هماهنگی های لازم در همه جنبه ها برای اجرای خوب آن موضوع 

پذیرد.  صورت 
به  بتدریج  تکرار  اثر  بر  باید  مفاهیم  این  یعنی  تکرار:  قانون 
»مانند  معجزه می کند  تکرار  کند.  تا خود جوش عمل  بریزد  جان 
در  ما  تکرار   » می کند  خرد  آنرا  بتدریج  که  برصخره  آب  چکیدن 
تمامی مهارت هاست و فقط با تکرار و استمرار می توان سخت ترین 

رسید. نتیجه  به  و  کرد  سهل  را  کارها 
قانون جذب: از هر جنسی هستید، به سوی همان می روید.یعنی 
همیشه همسان خود را جذب می کنید.هر چیز که در جستن آنی، 
از جنس  یعنی  مواجه می شوید  افراد خوب  و  اتفاقات  با  آنی....اگر 
آنها هستید و اگر افراد »من دار« را به خود جذب می کنید، بدانید 
که من دارید.اگر اوضاع بیرون شما خراب یا نامناسب است بدانید 
همراه  شما  با  عشق  با  و  مثبت  افراد  دارید.اگر  مشکل  درون  از 
می کنید،  جذب  شادی  هستید.اگر  جنس  آن  از  شما  می شوند، 
غم  و  درد  جنس  از  می کنید،  جذب  غم  اگر  و  شادی  جنس  از 

 » هستید.
ادامه می دهد: حسین 

و  نکنم  مقاومت  زندگی  مقابل  در  که  داد،  یاد  من  به  »مولانا 
از چیزها  زمان، خیلی  است که  این  باورم  و  بپذیرم  را  شرایط 
تسلیم  می کنم،  دلیل سعی  همین  به  کند  درست  می تواند،  را 
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باشم و بندگی کنم.مولوی این شکل بندگی را به من آموخت 
و من هم سعی کردم برای خدا بندۀ خوبی باشم و در کنارش 
به لحظه، شغل و  تا لحظه  نداشتم  بر  از تلاش دست  لحظه ای 
کردن  بندگی  و  بودن  تسلیم  همین  ببرم،  جلو  به  را  زندگی ام 
را  اما همه چیز  را قوی تر هم می کند، من تلاش می کنم  من 
نگاه  مشکلات  و  آدم ها  به  فقط  می کنم  سعی  و  می پذیرم  هم 

بگذرم.« کنارشان  از  قضاوتی  هیچ  بدون  و  کنم 
نبوده  تاثیر  بی  هم  کارمندانش  با  رفتارش  در  عباسلو  نگاه  این 

می گوید: او  است. 
»با همۀ کسانی که با من کار می کنند رابطه بسیار خوبی دارم، 
کارفرما  عنوان  به  را  نقشی  وقت  هیچ  هستم،  دوست  همه  با 
رفاقت  همه،  با  رابطه ام  می کنم  سعی  بیشتر  نکردم،  بازی 
تاکید  همیشه  می کنند  کار  من  با  که  آنهایی  به  باشد،  گونه 
من  با  که  کسانی  دارم  دوست  است،  ناظر  خدا  ما  بین  دارم 
نمی خواهم حس  وقت  هیچ  باشند،  راحت  من  با  می کنند  کار 
از  نمی کنم  حس  هم  زمانی  هیچ  البته  باشم  داشته  بالاتری 
کار  از کشور که  این حس حتی در خارج  کسی کمتر هستم، 
کردن به دلیل غریبه بودن، سخت تر است هم همراه من است. 
خاص  پیچیدگی های  کاری  شرایط  مهاجرت  دلیل  به  گاهی 
در  به خصوص  ایران  از  در خارج  مثلًا  پیدا می کند  را  خودش 
تحقیرآمیز  نگاه  ایرانی ها  ما  به  افراد  از  برخی  عربی  کشورهای 
دارند و مرا به عنوان یک ایرانی که وارد کشورشان شده است، 
و  نمی شوم  نگاه  نوع  این  اسیر  وقت  هیچ  من  نمی پذیرند،اما 
اندیشه  که  داشتم  باور  حتی  نمی دانم،  آنها  از  کمتر  را  خودم 
آنها  برتر  را حتی  خود  درون  از  و  است  تر  گسترده  آنها  از  ام 
می دانم، ولی این به معنی این نیست که مغرورم به این معنی 
است که به خودم باور دارم. من درون خود را خوب میشناسم 
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می کنم  سعی  وهمیشه  می دهد  نفس  به  اعتماد  من  به  این  و 
کار  من  با  که  کسانی  به  و  خانواده  به  را  نفس  به  اعتماد  این 

بدهم.« هم  می کنند، 
عباسلو می گوید این رفتار را از مولوی یاد گرفته است، او آنچنان 
می کند  سعی  فرصتی،  هر  در  که  می کند  زندگی  مولوی  اشعار  با 

از مولانا بخواند و موضوع را به آن ربط دهد. بیتی 
می گوید: حتی 

یا  و  شود  استراحت  زمان  که  زمانی  هر  کاری  جلسات  »در 
می خوانم.«  اشعارمولوی  از  هم  همکاران  برای  باشد  فرصتی 
بماند ذره  ارتباط  او در  با  اگر  را می شناسد، می داند  او  هر که 
ذره مولوی و شعرهایش را هم خواهد شناخت. انگار که سعی 
می کند دیگران را نیز از این حظی که می برد، بی نصیب نکند. 
کنیم  فکر  شعرهایش  به  و  بخوانیم  مولوی  »وقتی  می گوید:  او 
من  با  همیشه  شعرها  این  نمی شویم،  منیت  دچار  وقت  هیچ 

کنند.« بهتری  انسان  مرا  که  هستند 
عباسلو را اگر دیده باشی و بخواهی او را به خاطر بیاوری، بی شک 
یکی از عناصری که از چهره اش پر رنگ تر از بقیه چهره به خاطر 
صورتش  روی  همیشه  انگار  که  است  بزرگی  لبخند  آورد،  خواهی 
از مولوی بخواند و چه در  است، چه در حال گپ زدن باشد، چه 
زمینه  پس  در  لبخند  یک  کند،  بحث  تجاری  مسئله  یک  مورد 
با  انگار  که  شادمانی ای  و  آرامش  این  است،  نشسته  اش  چهره 
وجود او یکی شده است، شخصیت عباسلو را خاص تر هم می کند.
از مولوی آموخته است، عباسلو  او می گوید این حال و هوا را هم 

دارد: تاکید 
»مولانا با شادی بسیار موافق است و معتقد است که انسان ها 
باید در طرب باشند و این موضوع در بسیاری از اوقات فراموش 
از  بیشتر  جامعه  اعضا  از  بسیاری  ایران  در  متاسفانه  می شود. 
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و همیشه سعی  درپی غم هستند  باشند،  دنبال شادمانی  آنکه 
می کنند غصه هایشان را بزرگ کنند. وقتی که شادمانه در این 
من  می شود.  لذت بخش  برایت  زمان  گذر  کنی،  زندگی  دنیا 
معتقدم که ما یک مدت کوتاهی در این دنیا زندگی می کنیم و 
در آن نمی مانیم و این چند روزی هم که در این دنیا هستیم، 
خوردن،  غم  و  غصه  به  تا  بگذاریم  شادمانی  به  که  است  بهتر 

به قول مولوی:

مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد
مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد

به خط خویشتن فرمان به دستم داد آن سلطان
که تا تختست و تا بختست او سلطان من باشد
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اگر هشیار اگر مستم نگیرد غیر او دستم
وگر من دست خود خستم همو درمان من باشد

چه زهره دارد اندیشه که گرد شهر من گردد
کی قصد ملک من دارد چو او خاقان من باشد

نگاه مولوی به حماسه کربلا و شهادت امام حسین)ع(
می گوید: عباسلو 

مورد  را  او  و  بوده  زیاد  خیلی  حسین  امام  به  مولوی  »ارادت 
است.«  کرده  پشت  دنیا  به  چگونه  که  داده  قرار  ستایش 
یک  دنیا  چون  گذشت  دنیا  از  حسین  »امام  می گوید:  عباسلو 
لذت های  از  حسین  امام  دارد،  دنیوی  پست  لذت های  سری 
خاصش  شخصیت  وهمین  برسد  هدفش  به  تا  گذشت  دنیایی 
برایش  و  است  زنده  هم  هنوز  سال  همه  این  از  بعد  که  است 
بزرگداشت می گیرند، تا دنیا، دنیا است رفتار امام حسین زنده 
او  بزرگی  کنیم،  دقت  امام حسین  رفتارهای  به  اگر  و  می ماند 
را بهترخواهیم دید، در واقعه کربلا، آن موقع که به همراهانش 
اگر  یا  و  برود  شب  تاریکی  در  برود،  می خواهد  که  هر  گفت، 
هر  این ها  برود،  که  است  بهتر  کرده،  جا  به  جا  را  کسی  حق 
و  ببینیم  درست  اگر  است،  درس  زندگی  یک  برای  کدامشان 

» بشنویم.
باشیم  را دوست داشته  امام حسین  اینکه  برای  دارد،  باور  عباسلو 
او  کنیم،  بازی  نقش  که  نیست  نیازی  کنیم  تفکر  کارهایش  در  و 
در  بعضی ها  در  که  آسیب هایی  این  و  خودزنی ها  این  می گوید: 

می گوید: او  ندارد.  قبول  را  می دهند  انجام  محرم  عزاداری های 
به  مولوی  علاقۀ  شبیه  می تواند  حسین  امام  داشتن  »دوست 

می گوید، شعری  در  وقتی  باشد  حسین بن علی 
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کجایید ای شهیدان خدایی
بلاجویان دشت کربلایی

کجایید ای سبک روحان عاشق
پرنده تر ز مرغان هوایی

کجایید ای شهان آسمانی
را درگشایی بدانسته فلک 

کجایید ای ز جان و جا رهیده
کسی مر عقل را گوید کجایی

کجایید ای در زندان شکسته
بداده وام داران را رهایی

کجایید ای در مخزن گشاده
کجایید ای نوای بی نوایی

در آن بحرید کاین عالم کف او است
زمانی بیش دارید آشنایی

کف دریاست صورت های عالم
ز کف بگذر اگر اهل صفایی

دلم کف کرد کاین نقش سخن شد
بهل نقش و به دل رو گر ز مایی

برآ ای شمس تبریزی ز مشرق
که اصل اصل اصل هر ضیایی 
دارایی های  از  ما  داشته های  تمام  می گوید،  شعر  این  در  مولوی 
دنیایی مثل پول مقام و جسم، این ها همه کف دریا هستند و زیر 
این کف، آب زلالی است که بی نهایت خداوند است همه باید به او 
متصل شوند و به این فرم های دنیایی نچسبند. این غزل همۀ ارادت 
مولانا را به سرحد اندازه نشان می دهد، بدون نقش بازی کردن در 
این دنیایی که ارزش زیادی ندارد. دنیا به ما چیزهایی می دهد که 
ما را خوشحال می کند، به طور مثال به ما، خانواده، فرزند، ماشین 
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اما  یا خانه می دهد و یا حتی زیبایی ظاهری و توان بدنی می دهد 
است،  دنیا  این  قانون  این  و  می گیرد  پس  مدتی  از  بعد  را  همه 
پس نباید به آن دل بست. مثلا تو در جوانی قوی ترین چشم ها و 
بهترین دندان ها را داری، اما روزی می رسد که همان ها را از دست 
این یک قانون است  اتفاق خاصی بیفتد و  اینکه هیچ  می دهی بی 
که هیچ چیز همیشگی نیست. حتی این موضوع در مورد خانواده 
از عشق  ما سرشار  و  فرزند می دهد  ما  به  هم صدق می کند، خدا 
می شویم و همه زندگی را صرف آنها می کنیم اما آنها بزرگ شده 
و ما را ترک می کنند. همه این چیزهایی که ما را به این دنیا وصل 

می کند و بعد از مدتی از ما گرفته می شود، مولوی می گوید:
هرچه از وی شاد گردی در جهان 

 از فراق او بیندیش آن زمان
زآنچه گشتی شاد بس کس شاد شد

 آخر از وی جست و همچون باد شد
جهان  این  متعلقات  می گوید،  مولوی  که  است  دلیل  همین  به   
آنها  همۀ  از  کنی  سعی  باید  بدهی،  جای  دلت  مرکز  در  نباید  را 
رها باشی.آن موقع است که وقتی از دستشان دادی، کمتر آزرده 

می شوی.«

خودشناسی و دیگرشناسی از راه قانون اضداد
اساس  بر  دنیا  که  است  این  عباسلو  باورهای حسین  از  دیگر  یکی 

می گوید: عباسلو  است،  اضداد  قانون 
تعالیم  دارد،  قرار  مولانا  جهان بینی  مرکز  در  تضاد  »قانون 
مولانا و اشعار پرشور، دیوان غزلیات همه از صافی قانون تضاد 
به  متفکری  کمتر  بشری  اندیشه  تاریخ  در  ما  است.  کرده  گذر 
اندازه مولانا داریم که این چنین روی قانون تضاد تکیه داشته 
سایه  جا  همه  بر  حرکتی  بی  و  سکوت  نبود،  تضاد  اگر  باشد؛ 
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کمال  و  می ایستاد  باز  حرکت  از  تکامل  چرخ  و  می انداخت 
اگر  است.  هم  با  اضداد  برخورد  زاییده  همه  مادی  و  روحی 
جهان بر یک منوال و یک حالت بود و جزر و مد زندگی نبود، 

می گوید:  مولانا  می شد،  مرداب  به  تبدیل  دنیا 
پس بنای خلق بر اضداد بود 

 لاجرم ما جنگییم از ضر و سود 
هست احوالم خلاف همدگر 

 هر یکی با هم مخالف در اثر
چونک هر دم راه خود را می زنم 

 با دگر کس سازگاری چون کنم
 موج لشکرهای احوالم ببین 

هر یکی با دیگری در جنگ و کین 
می نگر در خود چنین جنگ گران 

 پس چه مشغولی به جنگ دیگران 
یا مگر زین جنگ حقت وا خرد 

 در جهان صلح یک رنگت برد 
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بنابراین از نظر مولانا اضداد مکمل هم هستند و چرخ تکامل را به 
حرکت در می آورند مثلا دم ضد بازدم است، ولی این دو ضد باعث 
می شوند که حیات جانداران حفظ شود، مثلا آفتاب گرم و خشک 
و  گرم  محیط  ضد،  دو  این  برخورد  از  است  نرم  و  تر  آب  و  است 
از طریق  معرفتی  و هر  به طور کلی هر شناختی  و  باصفا می شود 
قانون اضداد حاصل می شود، ما نرمی را وقتی می شناسیم که زبری 
را تجربه کرده باشیم و سردی را وقتی تجربه می کنیم که گرمی را 
حس کرده باشیم، همینطور شادی از اندوه به دست می آید، بخل 
برعکس،  همینطور  و  بفهمیم  را  بخشش  که  می شناسیم  وقتی  را 
تا  و  باشد  داشته  معنی  که شجاعت  می شود  شناخته  زمانی  ترس 
وقتی زندگی نباشد، مرگ و تا زمانی که مرگ نباشد زندگی معنی 

ندارد.
می گوید: مولانا 

 جز به ضد ضد راهمی نتوان شناخت
 چون ببیند زخم بشناسد نواخت 

 رنج و غم را حق پی آن آفرید 
 تا به این ضد خوش دلی آید پدید«

می کند: تاکید  عباسلو  حسین 
دست  به  اضداد  قانون  راه  از  هم  دیگرشناسی  و  »خودشناسی 
خودشناسی  باشد،  داشته  وجود  اخلاق  تضاد  وقتی  می آید، 
را  نمیتواند خود  و خلوت، کسی  در خلا  الا  و  می شود  حاصل 
را محک  انسان خود  که  است  اضداد  مقایسه  با  بشناسد چون 
می زند و اگر شخص با موانع و مشکلات رو به رو نشود، زندگی 
آن  کند،  عمر  هم  سال  هزار  اگر  است  یکنواخت  و  وار  مرداب 
جوهر  شدن ها  پایین  و  بالا  در  انسان ها  ندارد.  ارزشی  عمر 
آور  خواب  شدت  به  یکنواختی  می شود  مشخص  وجودشان 
است.« بیدارکننده  شدن ها  پایین  و  بالا  و  مد ها  و  جزر  اما  است 
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مولانا با استفاده از قانون تضاد خیلی از مسائل انسانی و اجتماعی 
را حل کرده است، ما بر این تصوریم که همه باید یک جور آن هم 
با  انسانی  جامعه  زیبایی  می گوید:  مولانا  ولی  کنند،  فکر  ما  مثل 
تنوع افکار و تفاوت باورها معنا می گیرد، وقتی این را بپذیریم. اگر 
است  اضداد  جمع  نمی شویم،  ناراحت  بیاندیشد  ما  از  غیر  دیگری 
راه ها  اگر  می گوید:  فیه  ما  فیه  در  می آفریند.مولوی  زیبایی  که 
بعضی  است  بسیار  به کعبه  راه  است  یکی  اما مقصد  است  مختلف 
از راه، روم، بعضی از راه شام، بعضی از دریا و بعضی از خشکی به 
کعبه می رسند. اگر به مقصود نگاه کنی همه متفق و یگانه هستند 

و در مثنوی می گوید:
در کف هر کس اگر شمعی بدی

 اختلاف از گفتشان بیرون شدی 
رنگارنگی  و  تنوع  عین  در  که  است  همین  مولانا  عرفان  هنر  اوج 
باورهای مختلف، شیوۀ مدارا و صلح را در پیش می گیرد و همین 
را  همدیگر  نمی توانند  که  بشری  جامعه  امروز  درد  دوای  است 

کنند. تحمل 
مولانا می گوید در کنار این اختلافات می توان چراغ صلح را روشن 

کرد:
 تو نگو همه به جنگند و زصلح من چه آید

تو یکی نهی هزاری تو چراغ خود برافروز«

انسان ها برای اهداف خداوند وسیله هستند
او  است،  کامل خداوند  تسلیم  آنچنان که صحبت می کند،  حسین 
باور دارد که گاهی اوقات انسان ها وسیله ای هستند که خداوند به 
اهدافش برسد، او وقتی از این باورش را می گوید به مولوی اشاره 

می کند و شعرش را مهر تاییدی بر باورش می داند،
تو زقران بازخوان تفسیر بیت
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گفت ایزد مارمیت و اذ رمیت
گر بپرانیم تیر آن نه ز ماست

ما کمان و تیر اندازش خداست
می گوید: عباسلو 

است  کرده  مورد صحبت  این  در  هم  انفال  در سوره  »خداوند 
که »در آن جنگ ما بودیم که تیر می انداختیم«، وقتی اعتقاد 
گر  نظاره  کارها  بر  که  است  دیگری  کس  که  باشیم  داشته 
است و کارها با اهدافی که او تعیین کرده است، پیش می رود، 
مقابل  در  انسان ها  ما  هوش  زیرا  می شود،  ایجاد  امنیت  حس 
آن  از  گیری  تصمیم  وقتی  است،  ضعیف  بسیار  خداوند  هوش 
خداوند باشد، کارها آسان تر می شود این باور است که زندگی 
هم  قرآن  عاشق  عباسلو،  حسین  می کند.«  هم  تر  معنادار  را 
هست، او می گوید:»اگر زمان فراغتی داشته باشم ترجیحم این 
معنوی  و  مثنوی  و  قرآن  تنها  دنیا  کارهای  همۀ  بین  از  است 

بخوانم.«
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فصل چهارم
        نگاهی به کارهای خیرخواهانۀ»حسین عباسلو«
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از مدرسه سازی تا حمایت از معلولان
 مدرسه سازی »حسین عباسلو« یکی از دغدغه های اصلی ای بود که به 
دلیل آن این کتاب به رشته تحریر در آمد، اما علاوه بر مدرسه سازی، 
»حسین عباسلو« در مجموعه ای از امور خیر دیگرهم فعالیت می کند.

در  که  دانشکده  این  است،  آن ها  از  یکی  دانشکده  یک  ساخت   
محدوده ی شهر سیرجان قرار دارد، مربوط به سازمان فنی و حرفه ای 
است و ساختمان آن 1750 متر زیر بنا دارد، این دانشکده در مراحل 
پایانی ساخت است و بعد از اتمام، قرار است برای دانشجویان دختر 

برسد.  بهره برداری  به 
ساخت یک مرکز نگهداری از دختران معلول بالای 14 سال نیز یکی 
دیگر از کارهای خیر »عباسلو« است، این مرکز هم در محدوده ی 
شهرستان سیرجان واقع شده است و ساختمان آن زیر بنایی حدود 2 
هزار متر دارد که قرار است بعد از تکمیل شدن، تحویل بهزیستی شود 
و تا کنون مراحل ساخت آن پیشرفتی بالای 50 درصد داشته است. 
 یکی از دیگر کارهای خیر شاخصی که »حسین عباسلو« سال ها است 
آن را انجام می دهد حمایت از کودکان کم بضاعت است، این حمایت ها 
هم به شکل حمایت های تحصیلی و هم به شکل حمایت های معیشتی 

از خانواده این کودکان است. 
کمک های  برای  »عباسلو«  که  خیرخواهانه ای  طرح  این  اساس  بر 
حمایت گرانۀ خود از کودکان کم بضاعت در پیش گرفته است و ماهیانه 
مبلغی به حساب کودکان بی سرپرست و بد سرپرست واریز می کند.

 »عباسلو« در این باره می گوید:
»معمولا کودکان را اداره آموزش و پرورش به ما معرفی می کند و 
همکاران من بعد از تحقیق در مورد زندگی این کودکان در صورت 
تحت  کودکان  لیست  به  را  کودک  خانواده  و  او  وضعیت،  تایید 
حمایت اضافه می کنند.« عباسلو ادامه می دهد: »علاوه کمک های 
گاها  آنها،  مالی  وضعیت  و  خانواده  شرایط  اساس  بر  ماهیانه، 
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خانواده ها هم تحت حمایت های معیشتی قرار می گیرند.«گفتنی 
است اکثر بچه هایی که در این طرح مورد حمایت قرار می گیرند 

اهل سیرجان هستند.
 »عباسلو« می گوید:

گونه  این  ما،  در طرح های خیرخواهانه  به کودکان  »روند کمک 
است که کودک را آموزش و پرورش و یا فردی مطلع به سیستم 
معرفی می کند، به همین دلیل هر ماه تعدادی مورد جدید برای 
تحقیق و بررسی وضعیتشان وجود دارد که یک تیم از همکارانم 
موارد را پیگیری و بررسی می کنند.« او ادامه می دهد: »بر اساس 
آماری که هر ماه به من می دهند ماهیانه تعدادی به لیست اضافه 
می شود و کودکان تحت پوششی که سنشان زیاد شد و به سن کار 
رسید و یا شرایط معیشتشان تغییر کرد از لیست حذف می شود، 
شود  دائمی انجام  صورت  به  باید  بررسی ها،  این  دلیل  همین  به 
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در  اما  کرد.  بروزسانی  بتوان  را  حمایت  تحت  کودکان  لیست  تا 
صورتی که کودک توانایی انجام کار را نداشته باشد مثلا معلولیت 
و یا بیماری خاصی داشته باشد آن موقع افزایش سن باعث حذف 

شدن از لیست حمایت نمی شود.«
بچه هایی که تحت حمایت »عباسلو« قرار می گیرند به نام خودشان 
واریز  خودشان  کارت  به  هزینه  کمک  و  دارند  بانکی  حساب 
و  کنیم  بررسی  کودکان  »وضعیت  می گوید:  می شود.»عباسلو« 
کودکانی که شرایط بدتری دارند مبلغ بیشتری دریافت کنند، بررسی 
این شکل های جایگزین هم در دستور کار است که کمک ها حداقل به 

کند.« را حل  مشکلی  که  شود  نوعی 

افزوده شدن به تعداد کودکان تحت حمایت 
»افشار« یکی از کارمندان »حسین عباسلو« است که مسئول رسیدگی 
به امور کودکان تحت حمایت است، او در مورد روند این حمایت ها 

می گوید:
عمل  لیستی  اساس  بر  معمولا  کودکان  از  حمایت  مورد  »در 
می کنیم که آموزش و پرورش برای ما می فرستد. من و همکارانم 
صحت تک تک این موارد را بررسی می کنیم و حتی بازدید های 
سرزده انجام می دهیم و بعد از اینکه کودکی و خانواده ای تایید 
شد، مجددا لیست مورد تایید مان را برای اداره آموزش و پرورش 

می کنیم.« ارسال 
»افشار« می گوید: 

»علاوه بر مبلغی که ماهیانه به حساب این کودکان واریز می شود 
باشد هزینه دارو و  به درمان داشته  نیاز  بوده و  بیمار  اگر کودکی 
درمان آن را هم قبول می کنیم این به این معنی است که ارتباط 
این کودک تحت پوشش با ما، فقط محدود به مبلغ واریزی نیست 
و ارتباط با او تا زمانی که تحت حمایت است به طور مداوم وجود 
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دارد.«
به گفته »افشار« هر ماه به تعداد بچه ها اضافه می شود.او یادآور شد: 

»از 5 سال پیش که این کار را شروع کردیم از 30 کودک شروع 
شد تا اکنون که بیش از 300 کودک تحت حمایت هستند، معمولا 
حمایت های ما تا زمانی ادامه دارد که بچه در حال درس خواندن 
باشد و تاکید بر این است که دانش آموز فرصت درس خواندن را 

از دست ندهد.«
»افشار« می گوید: 

»شاید به نظر بیاید که این مبلغ، پول کمی است، اما بابت همین 
کودکان  خانواده  با  که  درتماس هایی  است  شده  بارها  مقدار، 
زندگیشان  وارد  این کمک  که  زمانی  از  می کنند  تاکید  داشتیم، 
شده است، زندگی برایشان تغییر کرده است، من باور دارم این به 
خاطر حس خوبی است که آقای عباسلو برای این کمک دارد و 
برکتی است که به همراه پول وارد زندگی ها می شود. همانطور که 
ما متوجه نمی شویم چه طور کارها انجام شده و به هدف می رسد، 
این پول هم برای خانواده ها همین طور عمل می کنند و این بابت 

حسی مثبتی است که در این چرخه وجود دارد.«
به دلیل اینکه »عباسلو« به عنوان خیر در جامعه شناخته شده است، 
به گواه خودش روزانه تماس های زیادی به او می شود که او را دعوت 

به کار خیر جدیدی می کند. او می گوید:
که  مواردی  این  از  بسیاری  که  طوراست  این  معمولا  کار  »روال 
قرار  تحقیق  مورد  همکاران  کمک  به  را  می شود  گوشزد  من  به 
تایید ماجرا و در صورت توان مورد حمایت  می دهیم در صورت 

می گیرند.« قرار 
 عباسلو یادآوری کرد:

کودکان  خیرخواهانه،  کارهای  در  من  تمرکز  و  تاکید  »اما 
هیچ  بچه ها  من،  نظر  از  زیرا  هستند  بدسرپرست  و  بی سرپرست 
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راهی برای تغییر وضعیت خود ندارند و ناخواسته در این شرایط 
مورد حمایت کسی  تا  کنند  نمی دانند که چه  و  اند  گرفته  قرار 
قرار بگیرند، این موضوع از نظر من برای بزرگسالان تا حد زیادی 
برای خود راهی پیدا کنند  باید  بزرگسال  متفاوت است،آدم های 
از نظر من، خودش می توانند  ناتوانی خاصی نداشته باشد  و اگر 
نیازهای خودش را مرتفع کند. مثلًا کسی به من زنگ می زند و 
می گوید پنج دختر دارد و می خواهند برای آنها جهیزیه بخرد، از 
نظر کمک به کودکان در اولویت کمک به این مورد است زیرا آن 
برطرف  را  نیازهایش  انجام دهد که  بتواند کاری  بزرگسال شاید 

کند اما این کار از عهده کودک بر نمی آید.«
به گفته عباسلو این سخت گیری ها و نیازهایی مالی ای که بسیاری 
از افراد برای شروع زندگی خود درست می کنند، منطقی نیست، او 

می گوید:
»آدم ها باید زندگی خود را بسازند، نیازی نیست که در ابتدا همه 
چیز را داشته باشند وخیلی از این نیازها را وقتی که نگاهت را 
دلیل  »به  می دهد:  ادامه  عباسلو  می شود.«  مرتفع  دهی،  تغییر 
اینکه من در طول سال، زمان زیادی ایران نیستم، به همین دلیل 
برای پیگیری کارهای خیر، یک تیم تشکیل داده ام که در آن، 
هر کسی وظیفه مشخصی دارد که کارهای خیر به درستی انجام 

شود.«

ساخت 25 مدرسه از سال 1390 تا کنون
 25 بوده،  سازی  مدرسه  درگیر   1390 سال  از  عباسلو«  »حسین 
مدرسه ساخته است. یکی از جذابیت هایی که مدرسه سازی »حسین 
است،  ساخته  که  ای  مدرسه   25 بر  که  نامی بود  داشت،  عباسلو« 
مدارس  همه  نام  »مولانا«،  می آید،  عشق  یک  از  نامی که  گذاشت، 
ساختۀ اوست که با شماره های مختلف از هم قابل تشخیص هستند، 
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مولانا آنچنان در زندگی »عباسلو« ریشه دوانده است که اسمش را بر 
سر در همه مدرسه های ساخته شده اش، می توان دید و این قرابت 

را دچار حظ مضاعفی می کند. زیبا، هر مخاطبی 
ساخت  و  سازی  مدرسه  امور  مدیریت  شیبانی«  مهندس»محمود 
پروژه های دیگر »حسین عباسلو« را برعهده دارد. او درمورد جزییات 

می گوید: است،  ساخته  »عباسلو«  که  مدرسه هایی 
و  عباسلو  آقای  زادگاه  روستای  در  مدرسه  اولین   90 سال  »در 
احسانیه  شهرک  در  دوم  مدرسه  شد،  ساخته  خون«  »پوزه  در 
سیرجان بود و بعد از آن تصمیم گرفته شد، مشکل کمبود مدارس 
عشایر سیرجان را حل کنند و ساخت مدارس عشایر شروع شد، 
مدارس عشایر معمولاً یک کلاس دارند و مدرسه یک کلاسه به 
همراه یک خانه معلم برای معلمی که درس می دهد، است. اولین 
عباسلو  آقای  مدرسه های  مجموعه  از  سیرجان  عشایری  مدرسه 
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نزدیک سیرجان  روستا  این  پت« ساخته شد  روستای »چاه  در 
است.مدرسه چهارم در روستای »چاه یوسف علی« ساخته شد که 
مولانا4 نام گرفت، این روستا در 120 کیلومتری سیرجان است.
مدرسه پنجم در روستای »کهن شهر« در 30 کیلومتری سیرجان 
ساخته شد. مدرسه ششم در روستای »خیرآباد«، مدرسه هفتم 
در روستای »چاه مزراع«، مدرسه هشتم در روستای»محمد آباد 
باغ چوبی« و مدرسه نهم در روستای »چاه قلعه« ساخته شده اند. 
مدرسه دهم در روستای»چاه مرد« ومدرسه یازدهم در روستای 
»چاه بادام« ساخته شد.مدرسه »چاه بادام« 130 کیلومتر تا شهر 
بود.  زیاد  بسیار  روستا  این  در  محرومیت  دارد،  فاصله  سیرجان 
مدرسه دوازدهم در روستای »خواجویی« که در مسیر بندرعباس 
زر«  »دشت  روستایی  در  سیزدهم  مدرسه  و  شد  ساخته  است، 
ساخته شد، در این روستا یک مدرسه قدیمی بود اما آقای عباسلو 
به یاد عمویشان آن را بازسازی و نام مدرسه »اسفندیار عباسلو« را 
بر آن گذاشت و اینطور بود که مولانا13 نداریم. مدرسه چهاردهم 
از بحث ساخت و  از آن دیگر  بعد  بود و  در روستای »نو کهن« 
ساز مدارس عشایر بیرون آمدیم، زیرا نیاز عشایر سیرجان مرتفع 
شد. مدرسه پانزدهم در روستای »حسین آباد«، با دو کلاس و یک 
عباسلو  آقای  کار  بزرگ ترین  که  را   16 مولانا  شد.  ساخته  دفتر 
زیر  با  ای  مدرسه  »نجف شهر« سیرجان ساخته شد،  در  است، 
بنای حدود هزار و 400 متر که 12 کلاس داشته و بیش از 300 
دانش آموز هم ظرفیت دارد. بعد از مدرسه شانزده، یک مدرسه 
ساختشان  بافت  شهرستان  در  مدرسه   4 و  رابر  شهرستان  در 
شروع شد. که در روستاهای »موسی آباد« رابر،»ابراهیم آباد« رابر، 
شده  واقع  رابر  »گورسارویه«  روستای  و  رابر  »گزوئیه«  روستای 
توابع  از  نام »دم کوه«  به  یکم درروستایی  و  بیست  اند. مدرسه 
گوشک بافت ساخته می شود.مدرسه مولانا 22 در سیرجان و در 
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روستای »محمودآباد« ساخته شد که مدرسه ای 6 کلاسه بوده 
که حدود 450 متر زیر بنا دارد. مدرسه بیست و سوم در روستای 
»دیخویه«خبر بافت با 250 متر زیر بنا ساخته شد، مدرسه بیست 
بافت و بیست و پنجم هم  و چهارم را در روستای »خافکوییه« 
در روستایی به نام »بشنان« بافت در حال ساخت است و به این 
ترتیب 4 مدرسه در رابر و چهار مدرسه در بافت در دست ساخت 

است.«

مکان یابی مدارس به عهده اداره نوسازی 
و مدرسه  کارهای خیر  دارد که  تاکید  آیا  اینکه  مورد  در  »عباسلو« 

می گوید: بپیوندد؟،  وقوع  به  سیرجان  در  تنها  سازی هایش، 
دایره  این  از  هم  من  دارد،  خوبی  اش حس  زادگاه  به  »هرکس 
می شود،  انجام  که  خیری  کارهای  مورد  در  اما  نیستم  بیرون 
آنچنان تعصبی ندارم که کمک های خیر و مدرسه سازی ها فقط 
توان  که  برسد  روزی  می کنم  تلاش  و  شود  انجام  سیرجان  در 
داشته باشم این نوع از کارها را در سراسر استان انجام دهم. اما 
نکته ای که توجه آن را برای خودم واجب می دانم، این است که 
آن  نیازهای  تا  کنم  زادگاه خودم شروع  از  را  کارهای خیر  ابتدا 
اکنون هم چند  تاکید کرد:»هم  منطقه مرتفع شود.« »عباسلو« 
پروژه در مناطق دیگر استان شروع کرده که پیگیر تکمیل شدن 
آنها هستم و در کنار آن دوستان و همکارانم را هم تشویق کرده ام 

وارد مبحث مدرسه سازی شوند.«  که 
»عباسلو« در مورد مکان یابی مدارسی که ساخته است، می گوید: 

ما  به  نوسازی  و  پرورش  و  آموزش  اداره  را  مدرسه ها  »مکان 
را کجا بسازیم.«در مورد  معرفی می کند، مثلا می گویند مدرسه 
به  را  مدارس  ساخت  فقط  می سازد،  »عباسلو«  که  مدرسه هایی 
عهده گرفته و تجهیز مدرسه به منظور شروع استفاده، به عهده 
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مدارس  مورد  در  تنها  این  البته  است.  مدارس  نوسازی  سازمان 
است در مورد مرکز نگهداری از دختران معلول، »عباسلو« خود 

کند.  تجهیز هم  را  مرکز  که  پذیرفته 

برکتی به نام »مدرسه سازی«
نگاه حسین »عباسلو« به مدرسه سازی بسیار خاص است و ریشه در 

نگرش خاص او به زندگی دارد. »عباسلو« در این باره می گوید:
فرم  یک  را  آدم ها  حتی  و  است  فرم  به  نگاهمان  همیشه  »ما 
می بینیم و تنها ظاهر را می بینیم، اما واقعیت این نیست، این دنیا 
به وسیله یک هوشیاری مافوق آدمی اداره می شود و ما انسان ها 
هم  سازی  مدرسه  در  هستیم.  بی نهایت  هوشیاری  این  امتداد 
بسیاری از اوقات کاملا حس کرده ام که آن هوشیاری بی نهایت، 
کارها را جلو می برد ممکن است من به مشکلی برخورد کنم و 
چون تنها توجه ام به ظاهر آن است و برایم بزرگتر از حد معمول 
شود. در مدرسه سازی دریافتم که کس دیگری هدایت می کند 
ما  از  بهتر  را  چیز  همه  و  نیست  مشاهده  قابل  فرم  این  در  که 
می بیند. همه چیز به واسطه خواسته خداوند است ما باید تلاش و 
کار کنیم اما همه چیز را خداوند مشخص می کند و باید در تمام 
لحظه های زندگی تسلیم خداوند باشیم تا راه را به ما نشان دهد.« 
او ادامه می دهد: »معتقدم مدرسه سازی برکتی است که خداوند 
برای زندگی من در نظر گرفته و حضور جاری این برکت را در 

کاملا مشاهده می کنم.«  زندگی 
تاکید  می سازد  که  مدرسه هایی  زیباسازی  و  کیفیت  بر  »عباسلو« 

می گوید: او  دارد،  زیادی 
»اگر مدرسه زیبا و کیفیت خوبی نداشته باشد، بچه ها از آمدن به 
آنجا لذت نمی برند. مثلا در جایی مدرسه ای بوده اما آن مدرسه 
ساختیم،  زیبا  مدرسه  یک  ما  کنارش  بود.وقتی  تخریبی  کاملا 
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بچه ها با ذوق بیشتری در این مدرسه حضور پیدا می کردند. وقتی 
از  بهتر  حتی  خوبی،  فضای  که  باشند  داشته  ای  مدرسه  بچه ها 
لذت  برایشان  مدرسه  به  آمدن  باشد،  داشته  شان  زندگی  محل 
بخش تر است، به همین دلیل همیشه به دنبال بهترین کیفیت ها 
ملزومات  بهترین  از  بودم. سعی کردم همیشه  در مدرسه سازی 
برای ساخت مدرسه استفاده کنم حالا چه سفال و چه سنگ یا 
هر ماده ی دیگری، اما کف همه مدارس را سنگ کرده ام چون 
معتقدم که سنگ انرژی می دهد و این حال دانش آموزان را خوب 

می کند.«
»عباسلو« در مورد برنامه مدرسی سازی هایش می گوید:

»در آینده تلاشمان را بیشتر می کنیم و مدرسه بیشتری خواهیم 
و  است  نشده  توانمان کم  کار  این  برای  وقت  البته هیچ  ساخت 
هر لحظه بیشتر هم می شود ولی از نظر وقت گذاشتن برای این 
کار سعی کرده ام برنامه ریزی کنم که کارهای مدرسه سازی را 
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تیمی که با من کار می کنند، جلو ببرند، در شرایط کنونی هم به 
همین شکل است به طور مثال مهندس شیبانی مدیریت پروژه ها 
انجام  مختلف  پیمانکارهای  حضور  با  کارها  و  دارد  عهده  بر  را 
می شود و این بیشتر به این دلیل است که من در طول سال، زمان 
کمی در ایران هستم.« »عباسلو« با اشاره به اینکه زمانبندی برای 
همیشه  که  »معتقدم  می گوید:  است،  مهم  بسیار  سازی  مدرسه 

باید یک کاری را تمام و بعد یک پروژه دیگر شروع کنم.«
یکی دیگر از نکات ویژه ای که »عباسلو« در مدرسه سازی به آن اشاره 

می کند، نبود دیوار برای مدرسه است. او می گوید:
»من با دیوار کشی دور مدرسه مخالفم و همیشه هم تاکید دارم 
گرفته  انجام  کار  این  بود،  ممکن  که  جا  هر  و  نسازید  دیوار  که 
است. دیوار که باشد مدرسه مثل زندان می شود چه معنی می دهد 
مدرسه از بقیه فضا، جدا و دیده نشود و شبیه زندان باشد، فکر 
می کنم وقتی دیوار نباشد، دانش آموزان حس بهتری دارند. من 
معتقدم که حیاط مدرسه باید جوری تدارک دیده شود که تمام 
این  و  استفاده کنند  از آن فضا  بتوانند  همسایه های مدرسه هم 
می تواند یک طرح مشارکتی بین شهرداری و آموزش و پرورش 
باشد که حیاط مدرسه در طول روز متعلق به دانش آموزان باشد و 
آنها استفاده کنند وقتی مدرسه که تعطیل شد دیگران هم بتوانند 
از آن استفاده کنند. محدود کردن حس خوبی نمی دهد، سال ها 
پیش دور پارک ها دیوار می کشیدند، مردم بعضی ها از روی دیوار 
می رفتند و گل می چیدند اکنون که دیواری نیست گل ها هم سر 

جای خودشان می مانند و همه با هم از آن استفاده می کنند.
یکی دیگر از فعالیت های ساخت و سازی ای که »حسین عباسلو« با 
نگاه خیرخواهانه در حال انجام آن است، ساخت مجتمع رفاهی برای 
رانندگان ماشین های سنگین در جاده نزدیکی محل زادگاهش است، 
این مجموعه رفاهی حدود 3 هزار متر زیر بنا دارد و طراحی آن به 
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این شکل است که یک مجموعه ویژه با امکانات رفاهی منحصر به فرد 
این مجتمع تفریحی در جاده ای است که منتهی  باشد.  در منطقه 
به بندرعباس می شود که قرار است منافع آن را هم صرف امور خیر 

کنند. 
 یک عمل خیر دیگری که می توان به باور بسیاری »حسین عباسلو« 
را در آن دخیل دانست، این موضوع است که بعد از آنکه »عباسلو« در 
سیرجان مدرسه سازی را به این شکل شروع کرد، این موضوع باعث 
به  بیشتری  افراد  و  متمولین شهرستان شد  از  زیادی  تعداد  تشویق 
انجام کارهای خیر و به خصوص مدرسه سازی روی آوردند و نتیجه 
آن این شد که اکنون در شهرستان سیرجان کمتر مدرسه فرسوده ای 

پیدا می شود و شرایط اکثر مدرسه ها در حد قابل قبول است.

حضور خداوند درهمه لحظه ها 
»عباسلو« دنیا را جور خاصی می بیند، او می گوید:

و  دارد  وجود  خداوند  خواست  می دهیم  انجام  که  کاری  هر  »در 
او  تصمیم  به  می شود  گذاشته  ما  پای  پیش  که  خیری  کار  هر 
بوده است،حالا فرق نمی کند که این کار خیر کوچک و یا بزرگ 
باشد، من باور دارم که خداوند جلوی پای همه این فرصت را قرار 
می دهد، به طور مثال صبح که از خانه بیرون می آییم اگر با روی 
خوش به همسایه خود سلام کنیم و یا برخورد خوبی با او داشته 
گذاشته  ما  پای  پیش  خدا  که  است  کارخیری  همان  این  باشیم 

است.
»عباسلو« با اشاره به اینکه در همه اطراف خود حضور خدا را حس 

کرده و بر اساس این حضور رفتار کرده است، می گوید:
»این حضور را باید در همه چیز ساری و جاری بدانیم، به طور 
مثال در محل کار، کارمان را برای خدا و چون در حضور او هستیم، 
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انجام دهیم، حتی نگاه به رفتار اطرافیان مان نکنیم و رفتار رئیس 
یا همکارانمان بر ما تاثیری نداشته باشد. نگاهمان را از روی آدم ها 
نگاه  می دهیم،  انجام  که  کارهایی  و  خودمان  به  فقط  و  برداریم 
کنیم، به نوعی نورافکن صحنه را روی خودمان بگذاریم،آن موقع 
می توانیم ببینیم چقدر همه چیز به درستی پیش می رود و همه 
امکانات برای ما درست می شود، تازه در این موقعیت متوجه این 
کمک  و  می کنند  توجه  ما  به  همه  چقدر  که  می شویم  موضوع 
می دهند تا کارها درست تمام شود و راه باز شود که ما جلو برویم، 
آن موقع است که دیگران می خواهند، همراه ما باشند، هیچ وقت 
نباید نگاه ما به آدم ها باشد و به دنبال قدردانی باشیم و دلخور 

شویم که چرا کسی از ما بابت کارهایمان تشکر نمی کند.«
او ادامه می دهد:

»فرق نمی کند شغل هر کسی چه باشد، به نظر من، این موضوع 
برای هر الگو کاری صدق می کند، ممکن است کسی معلم باشد و 
عاشقانه برای درس دادن وقت بگذارد و تنها به کارهایی که خود 
انجام می دهد، توجه کرده و همه را برای خدا انجام دهد آن موقع 
در انتها و در جریان کار مملو از لذت می شود و حتی حقوقی را 
که بابت این شغل دریافت می کند پر از برکت می شود، من باور 
است،  شناسی  انسان  از  فرمولی  حتی  کردن  کار  نوع  این  دارم 
ایمان  آن  به  باید  و  می رسد  ما  به دست  دیگری  از جای  برکت 

باشیم.« داشته 
»حسین عباسلو« ضمن اشاره به اینکه موفقیت در هر کاری، نیاز به 

عاشقانه کار کردن دارد، می گوید:
»من خیلی کار کرده و همچنان هم در حال انجام کارهای مختلف 
هستم و به من ثابت شده است، کاری را که عاشقانه انجام بدهی 
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قطعا نتیجه خوبی می  دهد این نتیجه ابعاد مختلفی دارد ولی قطعا 
مثبت خواهد بود.«

»عباسلو« می گوید:
»در مورد کارهای خیر، هیچ وقت منتظر نبودم که کسی برایم 
کاری کند، مثلا منتظر باشم که دولت تمام مشکلات را رفع کند، 
من معتقدم، باید به اندازه توانی که داری کمک دهی و کاری به 
فعالیتی که دیگری انجام می دهند و یا باید انجام دهند، نداشته 
همیشه  خیر،  دیگر  کارهای  و  سازی  مدرسه  در  من  مثلا  باشی 
باید سعی کرده و کاری کنیم که  ما  به همکارانم هم می گویم، 
گروهی بهتر زندگی کنند و به فکر اینکه چه کسی کارش را خوب 
ستیزه  بود،  ستیزه  دنبال  به  نباید  نباشیم،  نداده،  یا  داده  انجام 
جویی باعث می شود که انسان دچار رکود شود و از تعالی آدم ها 
جلوگیری می کند. به قول سعدی »بنی آدم اعضای یک پیکرند 
که درآفرینش ز یک گوهرند«، واقعا ما همه یک خانواده هستیم 
این طور باید به موضوعات نگاه کنیم تا هر کس هر آنچه می تواند 

انجام دهد تا شرایط برای گروهی بهتر شود.«
»عباسلو« تاکید می کند:

فرقی  برای من هیچ  و  است  اولویت  برای من  بچه ها  به  »کمک 
نمی کند که یک بچه آفریقایی، یک بچه عرب، یک بچه چینی و یا 
ایرانی باشد از نظر من، همه یک خانواده هستیم، حالا من در شهر 
خودم می توانم کاری کنم و آنجا انجام می دهم، اگر توانم بیشتر 
شد قطعاً جای دیگری هم کمک می کنم باید همه برای بشریت 

کاری انجام دهیم.«
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فصل پنجم
 همراهان خیر
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گفتگویی صمیمانه با همسر خیر)حسین عباسلو(
همراه لحظه، لحظه های زندگی

فعالیت های  مسیر  در  خیر  همراهان  از  یکی  عباسلو«  همسر»حسین 
خیرخواهانه و دیگر فعالیت های او است. »عباسلو« از او به فراوانی نام 
می برد و معتقد است در همۀ موفقیت های او، حضور همسرش تاثیرگذار 
بوده است، احساس و عشقی که بعد از گذر سال ها همچنان زنده است، 
از لابه  لای کلمات »حسین« و همسرش به  با احترامی بی بدیل  همراه 
از  نیز  »عباسلو«  همسر  محمودی«،  »سارا   است.  دیدن  قابل  وضوح 

احساسی متقابل لبریز است.
»سارا« که مدرک مهندسی را از دانشگاه شریف و فوق لیسانسش را 
به  او در زمان تحصیل،  از دانشگاه علم و صنعت دریافت کرده است. 
طور جدی زندگی خود را مهندسی کرد، طرح کارخانه صابون سازی، 
بیسکویت سازی و کارگاه تولید پلاستیک گرانول را هم زمان با تحصیلات 

ارائه کرد.  دانشگاهی اش 
»سارا «، آشنایی با »حسین عباسلو« را این چنین روایت می کند: »من 
با حسین، توسط دوست مشترکی آشنا شدم، در آن زمان دانشجوی 
فوق لیسانس بودم، بعد از مدتی که از آشناییمان گذشت، متوجه شدم 
بسیاری از خصوصیات رفتاری و حتی اهدافمان به هم شبیه است، در 
همان ابتدای آشنایی خیلی زود فهمیدیم که افق دیدمان هم یکی است 
و همین نقاط مشترک بسیار زیاد، ما را کنار هم قرار داد تا هم در کار 
و هم در زندگی شریک شویم و این زندگی مشترک از سال 1376 به 

صورت رسمی آغاز شد.«

بدون ستیزه در کنار هم بودیم 
»سارا« ادامه می دهد:

»حسین انسانی شفاف است و هر زمان که به گذشته فکر می کنم 
به این نتیجه می رسم که این آشنایی از بهترین اتفاق های زندگی 
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ما بود از همان ابتدای آشنایی، همیشه در کنار یکدیگر و با وجود 
اختلاف سلیقه، قدردان و کم ستیزه بودیم. تقدیر ما را به بهترین 

شکل روبروی هم قرار داد.«
او می گوید:

»علی رغم همۀ مخالفت هایی که وجود داشت، ما با هم ازدواج کردیم. 
پیش از ازدواج و همان اوایل آشنایی ما بود که حسین با برادرش 
برادر  بخرند،  کشتی  و  شده  دریایی  تجارت  وارد  گرفتند،  تصمیم 
این  انسانی کم نظیر و ماجراجو است، مهره مهمی در  حسین که 
تصمیم بود. من به نوعی مشوق خرید کشتی شدم. یک روزی که با 
حسین صحبت می کردم، اتفاقی در مورد تجارت دریایی حرف زد، 
این تجارت با تشویق من، برای حسین بسیار جالب شد و خیلی سریع 

جذب آن شد.«
»سارا« می گوید:
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»یکی از ویژگی های حسین، این است که هر موضوعی که به نظرش 
جالب باشد، بدون فوت وقت وارد آن شده و تجربه اش می کند. و آنجا 
بود که فهمیدم همراهی با حسین، مرا در رسیدن به اهدافم گستاخ 
و پرتوان می کند و این چنین شد که من و حسین همدیگر را بیشتر 

شناختیم.«
 از همان ابتدای زندگی مشترک، داستان »حسین « و »سارا « شبیه 
بسیاری از داستان هایی است که فکر می کنیم تنها در فیلم ها رخ می دهد. 
حتی نحوه شروع زندگی مشترکشان نیز در شرایط عجیبی بوده است.

سارامی گوید:
»حسین معتقد بود، بی حرف و کلامی باید آغاز کرد با همین باور 
بود که بدون درخواست رسمی ازدواج در میدان محسنی تهران، کنار 
جواهر فروشی به من گفت برویم، برایت انگشتر نامزدی بگیرم و 

خرید حلقه ازدواج شروع سرفصل جدیدی از تجربیات شد.«
»سارا« می گوید:

»من در تهران کار و زندگی می کردم اما خانوادۀ من در شیراز بودند، 
تصمیم گرفتیم که برای عقد به شیراز برویم، یک روز را برای انجام 
عقد انتخاب کردیم و از محضر هم وقت گرفتیم، من از تهران به شیراز 
رفتم و حسین که آن زمان در بندرعباس بود و با ماشینی که داشت 
به شیراز آمد. برای حسین یک اتاق در هتل هما که نزدیک خانۀ 
پدری من بود، رزرو کردم.  او مستقیم از بندرعباس به خانۀ ما آمد 
تا با پدرم صحبت کند و برنامه هایمان را هم در مورد عقد و هم در 
مورد زندگی به پدرم بگوید. اما آنقدر این هم صحبتی پدرم و حسین 
برایشان لذت بخش شده بود که بیشتر از 10 ساعت با هم حرف 
زدند، در مورد همه چیز حرف می زدند، آنقدر صحبت هایشان به درازا 
کشید که من و مادر برای خوابیدن از آنها جدا شدیم. کلا حسین از 
مصاحبت با پدرم لذت می برد و رابطه خاصی با او داشت. ساعت 5 
صبح بود که حسین تصمیم گرفت، برای خوابیدن به هتل برود، اما 
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همین که از خانه خارج شد، متوجه شدیم که وانت آلبالویی حسین 
دزدیده شده است. همان صبح هم قرار محضر برای عقد داشتیم.«

 همسر»عباسلو« ادامه می دهد:
»وقتی این اتفاق افتاد، من درگیر احساسات عجیبی شدم به حسین 
گفتم، شاید دزدیده شدن ماشین، دلیل و نشانه ای باشد، برای اینکه 
ما متوجه و از تصمیم ازدواج منصرف شویم و خدا این اتفاق بد را سر 
راه ما گذاشته تا اشتباهمان را بفهمیم. اما حرفی که حسین در جواب 
من گفت، بسیار عجیب بود و من را مطمئن تر کرد که به انتخابم 
ایمان داشته باشم. حسین گفت؛ همان گونه که برای اتفاقات خوب 
گوسفند قربانی می کنند، ما هم این قربانی را برای اتفاق خوبی که 
ازدواجمان است، داده ایم، قربانی می دهند که تمام احساسات منفی 
و نکات منفی از زندگی دور شود،با رفتن ماشین، همۀ نکات منفی 
و انرژی های منفی هم از ما دور می شود. نگران نباش و رفتن این 
ماشین را، شروع یک پیشرفت خوب بدان، این حرف حسین، همۀ 
نگرانی های مرا با خود برد و مطمئن شدم که با او روزهای خوبی را 

پیش رو خواهم داشت.«

 آغاز زندگی و آغاز تجارت دریایی
 »سارا « می گوید:

»البته عقد ما در سکوت و بهُت این اتفاق انجام شد. فردای روزی 
شروع  که  دریایی ای  تجارت  پیگیری های  برای  کردیم،  عقد  که 
کرده بودیم، به دبی پرواز کردیم و آنجا با یک پرواز»دامال ایر« به 
کشورسومالی رفتیم. خط هوایی ای که از دبی با آن به سومالی رفتیم، 
بسیار ابتدایی و قدیمی بود، در یک فرودگاه خاکی به شهر هِرگیسا 
درسومالی به زمین نشستیم. البته وقتی که ازهواپیما پیاده شدیم با 
استقبال عرب ها و بیابانگرد های آفریقایی روبرو شدیم. برای من که 
روزهای ابتدایی زندگی مشترکمان را می گذراندم، این استقبال و این 
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تجربه های جدید، بسیار جذاب بود.«
 سارا خاطره اش را این چنین ادامه می دهد:

»این چنین زندگی مشترک ما با شروع تجارت دریایی سیمان، هم 
زمان شد. درهمین سفر با سران دولت سومالی هم آشنا شدیم و با 
تاجرهایی که طرف قرارداد ما در این تجارت بودند، در یک قهوه خانه 

جاده ای مذاکره کردیم.«

زندگی به ما، صبور بودن را آموخت
این تجارت پیچیدگی های زیادی برای سارا و حسین داشت و در همۀ 
این چالش ها در کنار هم بودند. سارا در مورد نحوه ورودشان به حمل و 

نقل دریایی می گوید:
»یک کشتی را از بندر»بوسان کره« با شراکت برادر حسین که مردی 
بی نظیر و مدبری بود، خریدند. برادر حسین مهره مهمی در تشکیل 
این سناریو در این بازی زندگی بود به همین دلیل همیشه حسین از 
او قدردان است. این کشتی که خریده شد با گروهی از خدمه به ایران 
آورده شد، پرچمش را تغییر دادیم و کشتی را عملا ایرانی کردیم تا 
بتوانیم برای کشتی، سوخت ارزان تر بگیریم. البته برای شروع، کشتی 
نیاز به تعمیر داشت و هزینه زیادی را هم برای تعمیر پرداختیم. در 
این تجارت دریایی که اولین کار بعد از ازدواجمان بود حوادث و البته 
اتفاق های تلخ و شیرین زیادی را تجربه کردیم. از دزدان دریایی تا 
غرق شدن کشتی اما همۀ این حوادث از من و حسین، انسان های 
قوی تری ساخت و در کنار هم به ما یاد داد، که انسان های صبور تری 
باشیم و زندگی کنونی ما نتیجۀ تلاش و صبوری ای است که هر دو 

در این مسیر داشتیم.« 
سارا می گوید: ما چندین بار با تلاطم و طوفان های زیادی در زندگی 
روبرو شدیم. بعد از غرق شدن کشتی و شکست در تجارت دریایی، 
تصمیم گرفتیم شرکتی برای ساخت و ساز در دبی راه اندازی کنیم، 
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در کتاب کیمیاگر نوشته پائولو کوئیلو، از سفر سالکی، گفته می شود، 
که در بین راه با مشاهده سنگ ریزه ها متوجه می شود که راهش 
درست است، ما به دنبال پیدا کردن علامت و سنگریزه هایی برای 
زندگی مان می گشتیم. یک روز کاملا اتفاقی، از سایتی که در حال 
ساخت و ساز در جزیره پالم بود، دیدن کردیم  و این بازدید جرقه ای 
شد و حدود 10 روز بعد شرکت ما، مجهز به ماشین آلات در آن مکان 
شروع به کار کرد. کار اصلی آن ها خشک کردن دریا و پر کردن آن 
برای ایجاد جزیره مسکونی بود، در کنار آن خدمات دیگری مثل 
سوخت رساندن به ماشین های سنگین را هم به عهده گرفتیم و این 

گونه بود که باز نمودار زندگی ما صعودی شد.
اما به دلیل انتخاب نیروهای نامناسب مجددا فعالیت اقتصادی ما  
آسیب خورد و منحنی زندگی شروع به نزول کرد و ما مبهوت به 
تجربه کردن ادامه دادیم و متوجه شدیم که جز خدا به کسی نباید 
دل بست و با این تجربه ها دوباره ایستادیم و پایه های سست شرکت 

را با دقت و با زیرساختی محکم تر از گذشته بنا کردیم .
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در میان تجربه های پیچیده ای که داشتیم، یکی از مباحثی که من و 
حسین همیشه از آن رنج می بردیم، عدم شرایط مساوی برای همۀ 
بچه ها بود که چرا بعضی از بچه  ها با امکانات زیاد در کشورهای بزرگ 
و یا حتی در نقاط مختلف کشورمان زندگی می کنند و بعضی ها 
از ابتدایی ترین نیاز ها هم محروم هستند. حسین گاهی از مشکلات 
با  و  روستایشان می گفت  در  نداشتن مدرسه  و  دوران کودکی اش 
آشنایی و تشویق  آقای داورپناه که مدرسه ساز بزرگی است  وارد این 
کار شدیم و از آنجا بود که مزه دلچسب شراکت با خدا را فهمیدیم.
او ادامه می دهد: حسین در دانشگاه زندگی، شاگرد زرنگی بود که  به 
خوبی دانست، زندگی کوتاه است و قوانین زندگی را شناخت و بی 
درنگ به کار برد. به نظر من، هر کسی در دنیا حواله و و ماموریتی 
دارد و این لطف خدا و هستی به من است که شوهرم خیر مدرسه ساز 
شده است، این ها کارهای نیست که اکتسابی باشند یا کسی بخواهد 
شبیه کس دیگری باشد، یکی از دلایل شکل گیری این شخصیت 
تربیت مادری زحمتکش و  او حاصل  این است که  خاص حسین 

پدری اهل مطالعه است.

هم مسیری از جنس خانواده
»راز« تنها دختر »حسین عباسلو« است، و نامش را پدر بزرگ در تفالی 
از دیوان شمس مولانا، انتخاب کرده است. »راز عباسلو« به گواه خودش 
رابطۀ ویژه ای با پدر دارد.او معتقد است پدرش شخصیت بی نظیری داشته 
و نگاه خاص »حسین عباسلو« به زندگی در بسیاری از موارد برای دیگران 

حتی عجیب است.
»راز عباسلو« در مورد پدر می گوید:

»یکی از ویژگی های منحصر به فرد پدرم این است که او نگاهش را 
از روی دنیا برداشته و بر خودش تمرکز می کند، آنقدر صبورانه رفتار 
می کند، انگار هیچ چیز منفی ای را در ذهنش نگه نمی دارد. هیچ 
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ماجرایی برای پدر من، خیلی بزرگ و مهم نیست و هیچ مشکلی هم 
برایش آنقدر پیچیده و چالش برانگیز نیست.«

 »راز« ادامه می دهد: 
»پدرم با هر چیزی در دنیا خیلی راحت برخورد می کند و گاهی 

اندازه برای پدرم سهل است؟« می مانم چه طور همه چیز این 

پدرم سعی می کند دنیا را جای بهتری کند
»راز« با تاکید بر اینکه »حسین عباسلو« رابطه بسیار خوبی با انسان ها 

می گوید: دارد، 
»پدرم برای هیچ کسی سخت گیری نمی کند و همیشه برای همه 
به نحوی  را  دنیا  این است که  دنبال  به  و  را می خواهد  بهترین ها 
جای بهتری کند و من معتقدم خیلی از اوقات به این هدف بزرگش 
هم رسیده است و همیشه تلاش کرده که همه حس خوبی داشته 

باشند.«
او می گوید:

»من تاکنون هیچ نکته ی بدی را از پدرم ندیده ام، هیچ موردی وجود 
ندارد که بگویم پدرم نسبت به آن موضوع، نگاه منفی ای دارد. پدر 
همیشه برای من، برادرم و مادرم بهترین ها را خواسته است، او علاوه 
بر خانواده اش، دیگران را هم می بیند و این ویژگی پدر، مرا همیشه 

مجذوب خود می کند و بسیار برای من با ارزش است.«
 »راز عباسلو« معتقد است که والدینش تمام تلاششان را برای تربیت او 
و برادرش کرده اند و چیزهای با ارزشی را به آنها آموخته اند، او در اینباره 

می گوید: 
آموختند،  ما  به  من  والدین  که  چیزهایی  مهم ترین  از  »یکی 
مسئولیت پذیری است. پدر و مادرم هردو به ما یاد دادند که باید 
کارهای خودمان را خودمان انجام دهیم و مسئولیت زندگی مان را 

بگیریم.« عهده  به 
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 او ادامه می دهد:
ماشین های  مادرم،  تشویق  به  بچگی در جمع های خانوادگی  »در 
همۀ فامیل را شسته و مزد آن را می گرفتیم و در آخر روز با هم 
سن و سالهایمان به سینما یا رستوران می رفتیم. من و برادرم از 15 
سالگی کار می کردیم، من بعد از 15 سالگی، دو سال در کانادا در 
رستوران کار می کردم، من و برادرم قسمتی از مخارج ماهیانه مان را 
از 15 سالگی خودمان تامین می کردیم، البته پدر همیشه ما را بسیار 
می توانیم  اندک،  به صورت  می کند.اما خودمان هم حتی  حمایت 
بخشی از هزینه هایمان را پوشش دهیم، زیرا به ما یاد دادند که باید 

همیشه تلاش کنیم.« 
»راز عباسلو« می گوید:

»والدینم همیشه ما را به انجام کار تشویق می کردند و حتی اگر 
جایزه ای هم می گرفتیم در ازای تلاشی بود که کرده بودیم. مثلا اگر 
معدلم بالا می شد، پولی را به عنوان جایزه برای خرید در اختیارم 
گذاشته می شد.« »راز« می گوید:»فکر می کنم،همین دعوت به انجام 
کار و کسب درآمد از سوی والدینم، مرا به تجارت علاقه مند کرد، 
اینکه در کودکی ام فهمیده ام، هیچ وقت نباید بدون تلاش کردن توقع 

چیزی را داشته باشم.«
 »راز عباسلو« می گوید

:»من هیچ زمانی فکر نکرده ام چون پدرم ثروتمند است، نباید کار 
کنم، زیرا این را به من یاد نداده اند، هم من و هم برادرم، می دانیم 
که درآمد پدر برای خودش است و با هر هدفی و در هر مسیری که 

صلاح بداند آن را هزینه می کند.«

اگر بتوانیم به کسی کمک کنیم، چرا این کار را نکنیم؟
کارهای خیرخواهانه  به  نسبت  اینکه  بیان  با  عباسلو«  دختر »حسین 

می گوید: دارد،  خوبی  خیلی  حس  پدرش 
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»من خیلی دوست دارم مثل پدرم وارد کارهای خیر شوم و پدرم در 
این زمینه برایم یک الگوی کامل است و البته همیشه او، برای ورود 
به کارهای خیر، مشوق من بوده است، یادم است حدود 16 ساله 
که بودم، در مدرسه، اردویی برنامه ریزی شده بود که دانش آموزانی 
که داوطلب بودند برای چند روز به مناطقی فرستاده می شدند و به 
صورت خیرخواهانه به بچه هایی که توان مالی درس خواندن نداشتند، 
درس می دادند، قرار بود، در این دوره برویم و سه هفته در آن منطقه 
بمانیم. یادم است وقتی این موضوع را در خانه مطرح کردم، پدر 
بسیار استقبال کرد و به من توصیه کرد که حتما در این دوره شرکت 
کنم. من در آن دوره، شرکت کردم و به بچه هایی که در مناطق 
محروم اندونزی مدرسه نداشتند، درس دادم و بسیار هم لذت بردم 
و یک بار هم در اردویی خیرخواهانه دیگری به کشور تایلند رفتم در 
همان سفر ها بود که یاد گرفتم، چقدر کمک کردن به دیگران مهم و 
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لذت بخش است و البته چقدر زیاد هستند کسانی که نیاز به کمک 
دارند و شاید اگر آن زمان تشویق های پدر نبود، من در این دوره 
شرکت نمی کردم و هیچ وقت این اندازه به اهمیت کمک کردن به 

دیگران پی نمی بردم.«
»راز« تاکید دارد:

»پدرم با کارهای خیری که انجام می دهد به ما آموخته است که اگر 
بتوانیم به کسی کمک کنیم باید حتما این کار را انجام دهیم. در مورد 
کارهای خیر خواهانه پدرم، حس من دقیقا شبیه حس او است، وقتی 
که ما توان آن را داریم که به دیگران کمک کنیم، چرا نباید این کار 

را انجام دهیم؟«
از  می خواهد  و  است  پدرش  خیر  کارهای  پیگیر  همیشه  می گوید،  او 
فعالیت های خیرخواهانه جدیدش مطلع شود.»راز عباسلو« امیدوار است 
که بتواند راه پدر را دنبال کند و علاوه بر شخصیت وارستۀ »حسین 
عباسلو« بابت کارهای خیر و مدرسه سازی های پدر به او افتخار می کند.

شیوه فرزند پروری»حسین عباسلو« فارغ از همۀ احساس و عشقی که 
والدین به فرزندانشان دارند، در یک منطق و نگاه ویِژه ای از جنس بی تفاوتی 
به دغدغه های دنیایی و مالی، پیچیده شده است و این رفتار، نمود خاصی 
هم در شخصیت فرزندانش داشته است. انگار حرف های »حسین عباسلو« 
را می توانیم از لابه لای کلماتی که از دهان دخترش بیرون می آید، بشنویم، 
این جمله اش را که »من سعی می کنم تسلیم لحظه های زندگی بدون قید 
شرط باشم و با رویدادهای دنیایی هم هویت نشوم «، بی شک، داشتن این 
نگاه، ناشی از باور به وجود خداوندی که همۀ جهان در ید قدرت او است. 

حضور خداوند در همۀ دقایق زندگی
به واسطۀ مدرسه سازی های»حسین عباسلو« در استان کرمان، این خیر، 
ارتباط مستمری با سازمان نوسازی مدارس دارد. »محمدرضا فرحبخش« 
معاون اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمان است که با خیرین 
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مدرسه ساز استان کرمان ارتباط داشته و با »حسین عباسلو« هم آشنا 
است. او درباره آشنایی با »عباسلو« می گوید:

»ما در سازمان نوسازی مدارس با توجه به جایگاه شغلی ای که داریم 
و در بحث مدرسه سازی فعال هستیم با خیرین مدرسه ساز تعامل و 
همکاری داریم. آقای عباسلو هم، یکی از خیرین باسابقه و پرتلاش 
در این عرصه هستند و به همین دلیل، من فرصت آشنایی با ایشان 

را پیدا کردم.«
 »فرحبخش« ادامه داد: 

»زمانی که من با آقای عباسلو آشنا شدم، 16 مدرسه ساخته بودند. 
اولین دیدار ما، در شهرستان رابر بود.«

»فرحبخش« از دیدار اولش با »حسین عباسلو« می گوید:
»قرار بود در شهرستان رابر کلنگ زنی چند مدرسه را انجام دهند 
و متعهد شوند به ساخت این مدارس، من در همان مراسم به آقای 
عباسلو گفتم در شهرستان بافت، چند مدرسه دیگر هم وجود داشته 
که وضعیت خیلی بدی دارند، این موضوع را که با ایشان مطرح کردم، 
به من اعتماد کرده و ساخت آن مدارس را هم به عهده گرفتند. برای 
من بسیار عجیب بود، زیرا معمولا خیرین پروژه های جدید را تحویل 
نمی گیرند و قولی نمی دهند تا وقتی که قبلی ها را تحویل دهد اما در 
آن زمان آقای عباسلو که کلنگ 5 مدرسه را زده بود، قبول کرد علاوه 

بر آن مدارس، 7 مدرسه دیگر را هم درشهرستان بافت بسازند.«
»محمدرضا فرحبخش« می گوید:

»از همان ابتدای آشنایی، من متوجۀ شخصیت خاص آقای عباسلو 
شدم، ویژگی هایی دارد که در شخصیت کمتر کسی می توان دید. 
آقای عباسلو یکی از معدود افرادی است که زندگیشان به طور واقعی 
همراه با معنویت و یاد خدا است. بسیاری از افراد را می بینیم که ادعا 
می کنند، زندگی ای با معنویت دارند ولی این حس را منتقل نمی کنند 
اما این حضور همیشگی خداوند در زندگی و رفتار آقای عباسلو را 
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می توان با پوست و استخوان حس کرد. وقتی با آقای عباسلو روبرو 
می شوید این معنویت را در همۀ رفتارهایش می توانید، ببینید.«

 »فرحبخش« ادامه داد:
»در راه رفتن، در حرف زدن و کلا در همۀ رفتارهایش حضور و توجه 
به خداوند کاملا مشهود است. البته من تنها کسی نیستم که این 
موضوع را مطرح می کنم، هر کسی که آقای عباسلو را می شناسد به 

این موضوع اشاره می کند.«
 »فرحبخش« می گوید:

»آقای عباسلو به کارهای خیری که انجام می دهد هم، نگاه ویژه ای 
دارد، انگار که خداوند این کار را پیش پای او گذاشته و او باید آن را 
انجام دهد و خود را به آن متعهد می داند. اگر در مورد کارهای خیرش 

کمی با او هم کلام شویم، این باور، به وضوح قابل مشاهده است.«
»حسین عباسلو« می تواند برای همه الگو باشد 

»فرحبخش« بر یکی دیگر از ویژگی های بارز شخصیت »حسین عباسلو« 
هم اشاره کرده و می گوید:

»یکی دیگر از جنبه های شخصیت، آقای عباسلو که بسیار برای من 
جذاب است، نگاهی است که به مسائل دارد. تا کنون کسی را ندیده ام 
که کارها را تا این اندازه آسان ببیند و به راحتی مدیریت کند. اگر از 
بیرون به جایگاه اقتصادی و شغلی آقای عباسلو نگاه کنیم، متوجه 
می شویم که به طور معمول هر روز درگیر مسائل خاص اقتصادی 
هستند، هر چه که دقیق تر شویم، می بینیم این مشکلات را با چنان 
آرامشی مدیریت می کنند که باورکردنی نیست. آنقدرآرامش دارند 
که احساس نمی کنیم، درگیر مسائل مالی و یا حل کردن چالش ها 

هستند.«
 »فرحبخش« معتقد است این رفتار »حسین عباسلو« می تواند برای همه 

الگو باشد. او ادامه می دهد:
»این نوع زندگی و شیوۀ آقای عباسلو برای برخورد با مسائل می تواند 
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الگویی برای همه باشد که خیلی در قید و بند مادیات و مسائل 
زندگی نشویم. آقای عباسلو، تجسم واقعی کسی است که می گویند 
پول در  نداشتن  یا  داشتن  و  ندارد  اهمیتی  مادیات  و  پول  برایش 
زندگی او تاثیری ندارد. من آنقدر از این موضوع مطمئن هستم که 
فکر می کنم که اگر تمام اموال شان را هم از دست بدهند، تغییری در 
شخصیتشان رخ نمی دهد و این یکی از ویژگی های انسان های بزرگ 
و رهبر است که اگرهمۀ دنیا را به آنها بدهی و یا همۀ آن را از آنها 

بگیری، برایشان فرقی ندارد.«
عباسلو«  »حسین  با  که  برخورد هایی  درهمه  می گوید؛  »فرحبخش« 

او می گوید: است.  آموخته  او چیزی  از  داشته 
»من خیلی چیزها از آقای عباسلو می آموزم، یکی از مهمترین آنها، 
صبوری کردن است که فکر می کنم سرچشمه آرامشی است که آقای 
عباسلو از آن بهره مند است و من تمام تلاشم را می کنم که کمی از 
این صبوری را بیاموزم. نکاتی را که از ایشان آموختم در بسیاری از 

مواقع به کمکم آمده است.«
او ادامه داد:

»خیلی چیزها را می توان از آقای عباسلو آموخت، مثلا اینکه در همه 
کارهایش حضور خدا حس می شود. اگر حرف می زنند، اگر قرآن 
که  کلماتی  همۀ  لابه لای  از  می خوانند  مولانا  از  اگر  یا  می خوانند 
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می گویند، می توان توکل به خدا را حس کرد.«
»فرحبخش« یادآوری کرد:

از  بلکه  نیستند  فعال  مدرسه سازی  بحث  در  فقط  عباسلو  »آقای 
هم  بضاعت ساکن شهرستان سیرجان  کم  آموزان  دانش  تعدادی 
حمایت می کنند و ساخت و ساز پروژه های حمایتی دیگری را نیز 

دارند.« اجرا  در دست  دیگر  ارگان های  برای 

برکتی که از مدرسه سازی وارد کسب وکار می شود
معاون اداره نوسازی استان کرمان در مورد خیرین مدرسه ساز می گوید:

»برای مدرسه سازی، خیرین متفاوتی وارد عرصه می شوند از کسانی 
که بعد از فوت عزیزشان و برای یاد و خاطره او، مدرسه می سازند تا 
افرادی که سطح مالی بالایی دارند و کار خیر انجام می دهند که خدا 

را شکر در کشور ما از این دسته خیرین، کم نیست.«
او ادامه می دهد:

»گاهی یک خیر تصمیم می گیرد در زادگاهش مدرسه بسازد و گاهی 
هم از ما می خواهد که یک منطقه را که نیاز به مدرسه  دارد به او 

معرفی کنیم.«
»فرحبخش« می گوید:

»اما در بحث مدرسه سازی اگر بخواهم به یک نکته، فارغ از هر شعاری 
اشاره کنم، این موضوع است که به نظرمن، پولی که خرج مدرسه سازی 
می شود، اصطلاحا باید حلال بوده و هیچ شبهه ای نداشته باشد. ما 
بعضا با افراد داوطلبی برای مدرسه سازی مواجه شده ایم که سطح 
مالی بالایی دارند و حتی داوطلب ساخت تعداد زیادی از مدارس 
شدند اما موفق نمی شوند، گاهی کار شروع می شود اما در مرحله ای 
گیر می کند و حتی 10 سال می گذرد و پیشرفتی حاصل نمی شود، 
اما در کنار این موارد، خیرینی هم بوده اند که با سطح معمولی از 
لحاظ مالی، ساخت مدرسه را شروع می کنند و حتی زودتر از زمان 
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پیش بینی شده، مدرسه را تحویل می دهند و این باعث شده که به 
این موضوع باور پیدا کنم که نوع پولی که وارد مدرسه سازی می شود، 

بسیار مهم است.«
 »فرحبخش« یادآور می شود:

»مدارسی که آقای عباسلو می سازند با سرعت بالایی ساخته می شوند. 
تحویل  بعد  سال  و  می کنند  شروع  را  مدرسه  یک  امسال  ایشان 
می دهند که فکر می کنم این سرعت، ناشی از نیت پاکی است که 

دارند و البته پول حلالی که خرج مدرسه سازی می کنند.«
 او می گوید:

»آقای عباسلو اعتقاد دارد، پولی را که خرج مدرسه سازی می کند که 
البته رقم کمی هم نیست، از دارایی او کم نمی شود و به علاوه دارای اش 
برکت پیدا کرده و این برکت وارد کسب و کار او هم می شود، البته 
بسیاری از خیرین این موضوع را بیان می کنند که برکت مدرسه سازی 
در زندگیشان جریان پیدا کرده و کسب و کارشان را رونق می بخشد.«

 »فرحبخش« تاکید می کند:
»باید افرادی مثل آقای عباسلو را شناخت و از آنها یاد گرفت. با وجود 
انسان های این چنینی، دنیا جای بهتری می شود از انسان های شبیه 

آقای عباسلو، باید زندگی را آموخت.« 

یاران هم مسیر
»حسین عباسلو«، به واسطۀ شخصیت خاصش، یاران و همراهان زیادی 
دارد، این بخش از کتاب، به همراهان، هم مسیر خیر اختصاص یافته است 
و »عباسلو« را از نگاه برخی یارانش می بینیم که عمر آشناییشان با او، 
چندین بهار و تابستان را پشت سر گذاشته و شناختشان از خیر به عمق 
قابل تاملی رسیده است. البته گفتنی است این جمع، تنها اندکی از یاران 
»عباسلو« است اما همیشه »مُشت نشان دهندۀ خَروار است«. با توجه به 
اینکه دوستان، بهترین معرفی کنندگان شخصیت هر کسی هستند، در 
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این بخش از کتاب، شخصیت »حسین عباسلو« را بیشتر خواهیم شناخت.

برای مدرسه سازی باید پول حلال داشته باشیم
یکی از همراهان هم مسیر »حسین عباسلو« که خیر، او را مشوق خود 
در بحث مدرسه سازی می داند، »محمد تقی داورپناه« است. او هم، یک 
خیر مدرسه ساز است و حدود 300 مدرسه در سراسر ایران ساخته و 
متولد سال 1315 است. »داورپناه« اولین جمله ای را که دربارۀ »عباسلو« 

می گوید؛ این چنین است:
»حسین عباسلو بسیار به خداوند معتقد است.« او ادامه می دهد: 
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»همین اعتقاد پاکی که به خداوند دارد، باعث شده که هر جایی که 
هزار تومان خرج کند، خداوند برای او دو هزار تومان می رساند و این 

واقعیت در مورد مدرسه سازی  های حسین هم صدق می کند.«
»داورپناه« معتقد است:

عباسلو  آقای  باشیم،  داشته  پول حلال  باید  سازی  مدرسه  »برای 
دست  به  زحمت کشی  با  را  می کند  مدرسه سازی  خرج  که  پولی 
را روی کارش گذاشته است. حتی در جریان کار   آورده و جانش 
و پیشه اش، بارها دچار صدمات شدیدی نیز شده به طور مثال در 
تجارت دریایی ای که داشته است، دچار خسارت شده و همۀ سرمایه 



چهره های ماندگار

88

اش زیر آب می رود اما چون همیشه خدا همراهش بوده و او ایمان 
واقعی به وجود خداوند دارد، همۀ این خسارت ها را خداوند جبران 
کرده است و اینها نشانه های خداوند است. بی شک دارایی حسین 

عباسلو حلال است.«
 این خیر مدرسه ساز ضمن اشاره به اینکه »حسین عباسلو« ویژگی های 

شخصیتی منحصر به فردی دارد، می گوید:
»شخصیت حسین عباسلو را در کمتر انسانی به طور کامل می توان 
یافت و من هر چقدرهم تلاش کنم، نمی توانم همۀ ابعاد شخصیتش 
را بازگو کنم. او انسان خود ساخته ای است که علاوه بر توجه به 
خودش،همسر و فرزندانش، به والدینش نیز بسیار توجه می کند. من 
بارها شاهد این رسیدگی های او بوده ام، شاید پدرحسین، نیازی به 
پسرش نداشته باشد اما او وظیفه خودش می داند که به آنها خدمت 
کند و همین موضوع باعث می شود که دعای خیر پدر و مادرش را 

همیشه همراه خود داشته باشد.«
 »داورپناه« ادامه می دهد:

»دعای پدر و مادر در رونق یافتن کسب و کار بسیار موثر است و او 
این رونق را از دعای والدینش دارد. من باور دارم دعای پدر و مادر 
می تواند زندگی انسان ها را به طور کامل متحول کند.« »داورپناه«، 
»عباسلو« را بیش از 20 سال است که می شناسد، به گفته او،عباسلو 
را اولین بار در شیراز و در یک مهمانی که متعلق به دوست مشترکی 
بود، دیده و این آشنایی آنچنان عمقی پیدا کرده که از آنها دوستانی 

صمیمی ساخته است.
»محمد تقی داورپناه« می گوید:

»من و حسین مدت زمان زیادی را در دبی با هم زندگی کرده ایم، 
که  است  موضوع  این  مانده،  خاطرم  در  سال ها  آن  از  که  چیزی 
حسین عباسلو چقدر همه چیز را آسان می گرفت و زندگی بی آلایشی 
داشت. همیشه کار برای حسین در اولویت بوده و این هم یکی دیگر 
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از رازهای موفقیت او در زندگی است.«

به »حسین عباسلو« ماهیگیری آموختم
این خیر مدرسه ساز در مورد اینکه »حسین عباسلو« او را مشوق خود در 

امر مدرسه سازی می داند، گفت:
»من وقتی که با آقا حسین آشنا شدم، مدرسه سازی را انجام می دادم 
و حسین دغدغه ها و فعالیت های مرا در مدرسه سازی می دید.« این 
خیر مدرسه ساز که 11 مدرسه هم در استان کرمان ساخته است، 
ادامه داد: »روزی که پیگیر کارهای مدرسه سازی بودم، حسین به من 
گفت، در زادگاه من هم یک مدرسه بساز. من نمیخواستم به حسین، 
ماهی بدهم، به او ماهیگیری یاد دادم و به او گفتم که چرا من بسازم، 
خودت بساز. من از اصفهان بیایم و در روستای تو، مدرسه بسازم!، 
وقتی خودت می توانی بسازی. یادم است همان موقع وکیل حسین، 
هم به من اعتراض کرد که چرا حرف آقای عباسلو را قبول نکردید و 

من گفتم حسین خودش باید مدرسه سازی را انجام دهد.«
»داورپناه« می گوید:

»به آقا حسین گفتم، این کانادا و این دبی، مال ما ایرانی ها نیست، هر 
کاری هم که برایش کنیم در انتها کانادا، مال کانادایی ها و دبی مال 
دبی ای ها است، اگر می خواهی کاری کنیم باید برای کشور خودمان 
انجام دهیم. باید در شهر خودمان، در مملکت خودمان، کاری برای 
مردم انجام دهیم که ماندگار باشد. در کانادا، کسی ما را نمی شناسد، 
اگر می توانیم باید برای کسانی که ما را می شناسند، کاری انجام دهیم. 
او هم حرف مرا گوش داد و شروع کرد به مدرسه ساختن، هنوز هم 
بیش از اینها خواهد ساخت. من مطمئنم که تعداد مدرسه هایی که 
خواهد ساخت، خیلی بیشتر می شود. وقتی کسی در این کانال بیفتد، 
دیگر دچار شده و همیشه فکر و ذکرش این است که مدرسه بعدی را 
کی شروع کند. به حسین عباسلو گفتم، وقتی مدرسه می سازی، سه 
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برابر پولی که خرج ساخت می کنی، به دست می آوری، او حرف مرا 
باور کرد و این کار را بدون واهمه از اینکه نتواند از عهدۀ هزینه هایش 
برآید، شروع کرد و البته دقیقا همان نتیجه را هم گرفت. من معتقدم 

که این یک قانونی است که در مدرسه سازی اتفاق می افتد.«
این دوست »عباسلو« تاکید دارد:

»البته این کار برای همه، قابل اجرا نیست، من دوستان زیادی داشتم 
که به اداره نوسازی مدارس معرفی کردم و آنها به اداره اعلام کردند 
که می خواهند مدرسه سازی را شروع کنند، حتی بعضی ها بودند که 
برای شروع، می خواستند چند مدرسه را با هم شروع کنند اما حتی 
یکی از مدارسی که گفته بودند را هم نساختند. من معتقدم این 
موضوع مربوط به حلال بودن پولی است که قصد داریم در مدرسه 
مدرسه سازی  وارد  که  پولی  عباسلو،  مورد  در  کنیم.  خرج  سازی 

می شود کاملًا حلال است.«
»داورپناه« تاکید می کند:

مدرسه  کجا  هرکسی،  که  نمی کند  فرقی  هیچ  من  نظر  از  »البته 
بسازد،» کاسه یکی و مملکت یکی است«. من آن موقع که به حسین 
عباسلو گفتم، خودت باید برای زادگاهت مدرسه بسازی، می خواستم 
او را تشویق کنم. یادم است سال های ابتدایی که مدرسه سازی را 
شروع کرده بودم ، وزیر آموزش و پرورش به من گفت، می خواهی اول 
از زادگاه خودت شروع کنی؟، به او گفتم فرقی نمی کند، برای من 
همۀ ایران، زادگاه خودم است.فقط به من بگویید کجا نیاز به مدرسه 

دارد.«
او ادامه داد:

»پدر من وصیت کرد که هر زمان پول داشتی، مدرسه بساز. من 
فونداسیون  مدرسه می سازی،  وقتی  اجرا می کنم.  را  پدرم  وصیت 
اندازه  به  دنیا  در  کاری  هیچ  من،  برای  و  می سازی  را  کشور  یک 
اینکه مدرسه ای ساخته می شود  مدرسه سازی لذت بخش نیست. 
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و هنوز گچش خشک نشده، بچه ها وارد مدرسه می شوند و درس 
می خوانند، این لحظه برای من با هیچ لحظه ای قابل مقایسه نیست.«
او  انتها، کمی از خودش می گوید که هشت فرزند دارد.  »داورپناه« در 

می گوید:
»هیچ وقت به بچه هایم نگفته ام مدرسه سازی کنند، خودشان باید به 
این درک برسند و باید این اراده در وجودشان باشد که مثل آقای 
عباسلو به اشاره ای مدرسه سازی و کار خیر را شروع کنند. فرزندان 

من هم باید به این اراده برسند.«

صداقت و جوانمردی یکی از مهم ترین ویژگی های »حسین 
عباسلو«

یکی دیگر از دوستان »حسین عباسلو« که به نوعی با خیر همکار هم 
کرمان  در  که  مردی  است،  مهندس »حشمت الله سنجری پور«  است، 
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با »حسین عباسلو« همکاری می کند. او که مدیرعامل  شرکت عمران 
»کلوت جنوب« است، می گوید از سال 84 با »حسین عباسلو« آشنا 

است. شده 
»سنجری پور« می گوید:

با آقای عباسلو مربوط به خرید ماشین آلات  »ابتدای آشنایی من 
سنگین و معدنی است که در حوزه فعالیت شرکت بود اما بعد از آن 
با مراودات بیشتری که با هم داشتیم، شخصیت جذاب آقای عباسلو 

را شناختم.«
 »سنجری پور« با تاکید بر اینکه »حسین عباسلو« انسان خاصی است، 

می گوید:
»از نظر من مهمترین ویژگی آقای عباسلو، صداقت و جوانمردی 
او است بعد از آن، ویژگی دیگری که من را به شدت مجذوب خود 
می کند، این است که آقا حسین،هیچ وابستگی به مال دنیا ندارند 
و انگار پول برایش کمترین ارزشی ندارد. من، رفاقت و همکاری با 
حسین عباسلو را سعادت می دانم زیرا باور دارم بالاترین مقامی که 
از مال دنیا  بیاورد، احساس بی نیازی  به دست  انسان می تواند  هر 
است و به نظر من آقای عباسلو به این مقام رسیده است، انسان های 
کمی وجود دارند که این چنین دنیا را ببینند و بتوانند از زندان این 

نیاز به پول، رهایی پیدا کنند.«
این دوست »حسین عباسلو« می گوید:

»ازهمان ابتدا که آقا حسین می خواستند، کار مدرسه سازی را آغاز 
کنند، من در جریان بودم، وقتی که می خواستند با دوست مشترکی 
که داریم در اینباره مشورت کنند، من متوجه شدم که قصد دارند 
مدرسه بسازند. واقعیت این است که تعجب نکردم، چون پول برای 
حسین عباسلو هیچ ارزشی ندارد و این کار با شخصیتش هم خوانی 

داشت.«
او ادامه می دهد:
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»آقای عباسلو همیشه می گوید که با مدرسه سازی هیچ پولی از او کم 
نشده و هیچ تاثیری بر دارایی اش نداشته است والبته همیشه تاکید 
می کند، بعد از مدرسه سازی برکت کارهایش چند برابر شده است 
از  و مدرسه سازی برکت به زندگی می دهد. آقای عباسلو قسمتی 
هزینه های مدرسه سازی هایش و حمایت از بچه های کم بضاعت را از 
طریق کار مشترکی که داریم و البته از سهم خود، پرداخت می کنند.«
 »سنجری پور« ضمن اشاره به این نکته که به طور کلی معاشرت با 

است، می گوید: لذت بخش  بسیار  عباسلو«  »حسین 
»وقتی آقای عباسلو در جلسات که در شرکت برگزار می شود، صحبت 
می کنند، همه لذت می بریم. همیشه حرف هایشان با تکیه برعرفان 
مولانا و مزین به اشعار مثنوی و معنوی است. من احساس می کنم، 
آقای عباسلو،  افکار  و  بر روح  را  زیاد و خاصی  اثرات  عرفان مولانا 
توسعه  و  بضاعت  کم  کودکان  به  نگاهش  مورد  در  علی الخصوص 

کارهای خیر و مدرسه سازی هایش داشته است.«

دغدغۀ گسترش کارهای خیر
مهندس »محمود شیبانی« کسی است که ساخت و سازهای »حسین 
عباسلو« را در مبحث امور خیر، مدیریت می کند. او ناظر اداره کل نوسازی 

مدارس استان برای پروژه مدارس در غرب استان کرمان هم است.
شیبانی که در اداره نوسازی مدارس سیرجان هم کار می کند، درباره 

می گوید: عباسلو«  »حسین  مدرسه سازی های 
در  مدرسه ساز  خیرین  با  دارم  که  شغلی  ماهیت  دلیل  به  »من 
ارتباط هستم، در سال 90 که اولین مدرسه آقای عباسلو ساخته 
شد، فکر می کردیم که مثل بسیاری از خیران دیگر، این اولین و 
آخرین مدرسه ای است که توسط ایشان ساخته می شود، زیرا در 
روستای زادگاهشان،»پوزه خون« بود و این شکل از کار که خیری 
وارد مدرسه سازی شود اما تنها یک مدرسه آن هم در محل زادگاهش 
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بسازند، بسیار اتفاق می افتد و من آن زمان فکر می کردم این داستان 
برای آقای عباسلو هم تکرار شود. حتی برخی از خیرین هستند، بدون 
اینکه در محل سکونتشان نیاز به مدرسه داشته باشند، اصرار دارد که 
تنها در زادگاهشان مدرسه بسازند. البته ما معمولا در اداره نوسازی 
مدارس در این مواقع توجیه مدرسه سازی را در اولویت قرار می دهیم 
و اگر نیازی نباشد، اعلام کرده و با ساخت مدرسه موافقت نمی کنیم. 
در اداره نوسازی، این حرف را به خیرین گوشزد می کنیم که مدرسه 

را باید جایی ساخت که نیاز داشته باشند.«
 شیبانی می گوید:

و  داشت  توجیه  عباسلو،  آقای  زادگاه  روستای  در  مدرسه  »اولین 
ساخته شد. وقتی آقای عباسلو اعلام کرد که آمادگی ساخت دومین 
مدرسه را نیز دارند، من متوجه شدم که ایشان قصد ادامه دادن این 
راه را دارند، بعد از مدرسه دوم که در شهرک احسانیه ساخته شد، 
از مدارس عشایر  از یکی  بازدید  بار همراه آقای عباسلو برای  یک 
منطقه رفتیم، مدرسه در منطقه به نام »چاه پت« بود، آنقدر وضعیت 
مدرسه و کلاس درس بچه ها، نامناسب بود که آقای عباسلو به من 
گفت، »می توانی از همین امروز ساخت این مدرسه را شروع کنی؟« و 
این طور شد که وارد بحث مدرسه سازی برای عشایر شدند و تصمیم 
گرفتند مشکل مدرسه عشایر را در سیرجان حل کنند. در مدرسه های 
عشایر معمولا یک کلاس و یک خانه معلم با دو سرویس بهداشتی 
مجزا ساخته می شود و این فرمت برای همۀ مدارس عشایری که 
ساختند هم یکسان است. آقای عباسلو برخی از مدارس را در مناطقی 
ساختند که محرومیت خیلی شدیدی داشتند به طور مثال مدرسه 
مولانای یازدهم که در روستای »چاه بادام« ساخته شد که منطقه ای 
در 130 کیلومتری سیرجان است، شدت محرومیت آنقدر زیاد بود 
که ما انگیزه چند برابر داشتیم که این مدرسه زودتر تمام شود تا 

مشکل دانش آموزان آن منطقه زودتر حل شود.«
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مکان یابی درست و ساخت مدرسه هایی که بیشترین فایده 
را دارند

به گفته شیبانی، »حسین عباسلو« حساسیت خاصی ندارد که مدرسه، 
کجا ساخته شود و اجازه می دهد که اداره نوسازی بهترین مکان را که 
بیشترین نیاز به مدرسه سازی دارد را معرفی کنند و این ویژگی باعث 

می شود که مدارسی را که ساخته اند، بسیار مفید واقع شوند.
شیبانی خاطر نشان کرد:

خیرین  که  هستیم  این  دنبال  به  مدارس  نوسازی  اداره  در  »ما 
هزینه هایی که می خواهند، انجام دهند در بهترین مسیر باشد و بر 
اساس بهترین جانمایی صورت بگیرد. باید این شرایط در نظر گرفته 
شود که این مدرسه تا چند سال بعد، دانش آموز دارد یا ندارد؟ و 
آیا اصلا توجیه پذیر است که در این مکان مدرسه ساخته شود؟ به 
طور مثال، ما وقتی می خواستیم مدرسه »نجف شهر« را به آقای 
عباسلو پیشنهاد بدهیم، محاسبه کردیم که در این منطقه جمعیت 
رو به رشد است و در همان سال اول، 270 دانش آموز در آن مدرسه 
ثبت نام کردند. به همین دلیل در مورد این جانمایی های صحیح 
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بسیار سخت گیر هستیم، خیری می خواست در زاد گاه رئیس آموزش 
و پرورش عشایری شهرستان سیرجان که خودش هم در کودکی 
عشایر بوده است، مدرسه بسازد، ایشان تاکید کردند، نیازی نیست 
در آن منطقه، مدرسه ساخته شود چون بعد از چند سال دیگر آن 
مدرسه دانش آموزی ندارد به همین دلیل هزینه ای که انجام شده 
زیرا  انجام شود  دقیق  باید  سازی  مدرسه  می شود.  بی فایده  است، 
آموزش و پرورش سیرجان، سالانه یک رشد متوسط دانش آموز دارد 
و تا حدودی این آمار رشد دانش آموزی از بقیه استان بالاتر است. 
به همین دلیل بسیار مهم است که جا نمایی ها درست انجام شود 
که دچار کمبود مدرسه نشویم.« او ادامه می دهد: »آقای عباسلو، 
تلاش  هم  ما  و  کرده  واگذار  را  مدارس  مکان  انتخاب  مسئولیت 

می کنیم که این مسئولیت را به بهترین نحو انجام دهیم.«
 شیبانی یادآوری می کند:

»فعالیت های آقای عباسلو در بحث مدرسه سازی، معمولا بر محور 
ساخت مدرسه است، اما برخی موارد هم وجود داشته است که مدیران 
مدارس با آقای عباسلو تماس گرفتند و اعلام کردند که مدرسه ای 
نیاز به تعمیر دارد و آقای عباسلو به من گفته و تیمی را برای تعمیر 

مدرسه فرستادم.«
شیبانی در مورد روند مدرسه سازی های »حسین عباسلو« می گوید: 

»وقتی یک پروژه تعریف می شود و اساس زمان بندی، منوط به این 
است که اعتبارات آن پروژه، تأمین شود، تا بر اساس زمان پیش بینی 
شده، پیش رود، اگر اعتبار تامین شود، پروژه عملا معنی پیدا می کند. 
در پروژه های که آقای عباسلو انجام می دهد، ما در بحث تامین اعتبار 
مشکلی نداریم و در هر حالتی حمایت می کنند، اما این موضوع که 
گاهی برخی از پروژه ها بیشتر از زمان برنامه ریزی شده طول می کشد 
به مسائل دیگری مربوط می شود. به طور مثال بعضی از پروژه ها در 
مکان های دورتری از سیرجان هستند و عوامل تولید و نیروهای کار 
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را نمی توانیم به راحتی برای آن پروژه به منطقه بفرستیم و همین 
موضوع ممکن است، پروژه ای را کمی از برنامه محاسبه شده، عقب 
بیندازد و تکمیل آن بیشتر طول بکشد.اما به طور کلی در مدارس 
یک کلاسه، معمولا مدرسه در دورۀ چهار تا شش ماه تکمیل می شود 
اما کلا سعی می کنیم که پروژه هایی را که شروع می کنیم، زیر یک 
سال تحویل دهیم مثلًا تکمیل مدرسه مولانا دو، شش ماه و مولانا 
یک، حدود 9 ماه طول کشید. این موضوع تقریبا منحصر به فرد است 
چون برخی از پروژه های خیر ساز، گاها چندین سال طول می کشند 

و ذره ذره تامین اعتبار می شوند.«
 به گفته مهندس شیبانی، نقشه های مدارس خیرساز بر اساس نقشه هایی 

است که اداره نوسازی مدارس مشخص کرده است. او تاکید می کند:
»برخی از مدارس آقای عباسلو علاوه بر خصوصیاتی که در نقشه های 
اداره نوسازی مشخص شده است، ویژگی های منحصر به فردی هم 
دارند، مثلا کف همۀ مدارس ساخته شده توسط آقای عباسلو، سنگ 
است که البته استفاده از آن، هزینه ها را هم بالا می برد. آقای عباسلو 
همیشه تاکید دارند که استفاده از ملزومات و مواد اولیه خوب، دوام 
بیشتری می دهد و نتیجه کار را بهتر می کند که البته عقیده درستی 

است.«
 شیبانی می گوید:

»آقای عباسلو دائم در حال فکر کردن برای گسترش کارهای خیرش 
است، به طورمثال قرار است بعد از آنکه مرکز نگهداری از معلولان 
برای  نگهداری  مرکز  یک  و  کنند  برنامه ریزی  شد،  تکمیل  دختر 

معلولان مرد و بعد از آن یک سرای سالمندان هم بسازند.«
 

 حرف او از سند نوشته شده، معتبرتر است
»محمود شیبانی« در مورد شخصیت »حسین عباسلو« می گوید: 

»آقای عباسلو انسان بسیار صادقی و البته بسیار خوش قولی است و 
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دقیقا مصداق همان احادیث است که مومن باید بر عهد پایبند باشد، 
آقای عباسلو حرفش، سند است، وقتی چیزی می گویند، اعتبارش 
از هر عهد و پیمانی که بر روی کاغذ نوشته شود، بیشتر است. یکی 
دیگر از ویژگی های منحصر به فرد آقای عباسلو که در کمتر کسی 
می توان دید، این است که به هیچ عنوان انسان ستیزه جویی نیست 
و همیشه هم براین نکته تاکید دارند که نباید اهل ستیزه بود و اگر با 
او هم کلام شوی، این جمله را از زبان او زیاد، می شنوی، خیلی راحت 

به همه می گویند »اهل ستیزه نباشید.«
شیبانی ادامه می دهد:

»یکی دیگر از ویژگی هایی آقای عباسلو که بسیار برای من جذاب 
منفی  موضوعات  درگیر  را  خودش  که  است  موضوع  این  است، 
نمی کند، حتی یک بار به من گفت، اخبار گوش نکن، در اخبار هیچ 
وقت، نکات مثبت را نمی گویند، معمولا اخبار همیشه خبر های بد را 
می دهد. همیشه تاکید دارند که به دنبال انرژی های منفی نروید.«

شیبانی می گوید:
»من به طور کلی، آدم پرحرفی هستم اما وقتی که با آقای عباسلو 
دیگری  دید  از  را  دنیا  زیرا  بشنوم،  بیشتر  می کنم،  سعی  هستم، 
می بینند. یکی دیگر از حرف هایی که خیلی به دیگران می زند، »این 
است که نگاهتان را از دیگران بردارید و نگاه و تمرکزتان را روی 
خودتان بندازید. سعی کنید که از بالا و کلی مسائل را ببینید، وقتی 
اینطور نگاه کنید، دیگر از چیزی دلگیر نمی شوید.« من همیشه از او، 
انرژی مثبت می گیرم، گاهی اوقات به خاطر موضوعی حالم بد است، 
بهانه ای پیدا می کنم تا به آقای عباسلو تلفن زده و حرف بزنم، بعد از 
حرف زدن با او احساس می کنم، آرام گرفته ام، خیلی از کسانی که با 

او کار می کنند همین حس را دارند.«
شیبانی معتقد است »حسین عباسلو« شخصیت عجیبی دارد و البته 
بسیار مثبت است و در کارهایی که انجام می دهد خلوص نیت زیادی 
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او می گوید: دارد. 
»آقای عباسلو اصلًا به دنبال این نیست که کاری که انجام می دهد، 
دیده شود، بارها مدرسه ای به هزینه ایشان ساخته شده است، حتی 
آن را ندیده اند و برای افتتاح نبودند که معمولا برای افتتاح خیلی 

متقاضی وجود دارد زیرا خیر شناخته می شود.« 

 رفتاری آسمانی که آرامش می بخشد
افشار کسی است که مدیریت کارهای خیر آقای عباسلو به جز ساخت 

مدارس را برعهده دارد. او از شخصیت آقای عباسلو می گوید:
»من از لحظه ای که در شرکت آقای عباسلو شروع به کار کردم، به 
آرامش رسیدم. آقای عباسلو، مظهر صبر است و من صبوری کردن را 
از ایشان یاد گرفته ام  و فکر می کنم، این آرامش بی نظیری که دارند به 
دلیل همین صبور بودن است، وقتی آرامش آقای عباسلو را می بینم به 
خودم یاد آوری می کنم که بسیار لذت بخش است که انسان صبوری 
کردن را بلد باشد. بعد از شروع همکاری، زندگی ام آرامش گرفت و 
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فکر می کنم این از انرژی مثبت، از وجود آقای عباسلو به زندگی من 
رسیده است. هیچ آدمی را مثل آقای عباسلو ندیده و نخواهم دید، 
حتی بعضی وقت ها با خودم می گویم این رفتار و خصوصیت برای 

انسان های زمینی نیست، او از آسمان این ها را بلد است.«
 افشار ادامه می دهد:

»آقای عباسلو در بسیاری از قضیه های ناراحت کننده و چالش برانگیز 
خیلی راحت، از ماجرا می گذرد، انگار که این اتفاق اصلا رخ نداده 

است و البته همیشه به من هم توصیه می کنند که سخت نگیرم.«
افشار می گوید:

»یکی دیگر از خصوصیات ویژه آقای عباسلو، این است که دارایی 
دنیا، برایش ارزش ندارد، حتی گاهی من، بابت اتفاق مالی ای که رخ 
می دهد بیشتر حرص می خورم. جوری به مسائل نگاه می کند که 
من نگاه نمی کنم. انگار آقای عباسلو فقط می خواهد به مردم، کمک 
کند،آنقدر بلندنظر هستند که فکر می کنم این بزرگترین هدفش 
است. همیشه می گویند بین من و انسان های دیگر خدا قرار دارد و 
همه باید جوری رفتار کنند که مطابق خواسته خدا باشد، وقتی به 
من در مورد چیزی گوشزد می کند، انگار که یک دفعه بیدارمی شوم و 
مسئله برایم روشن می شود، آقای عباسلو می گوید،همه موفقیت ها از 
دل سختی ها بلند می شوند، در هر مسئله ای که پیش می آید خیلی 
دورتر از همان موضوع را می بینند و در مورد هر موضوعی، نظری را 
می دهند که با نظر خیلی از آدم ها متفاوت است و همین خصوصیت 
آقای عباسلو باعث شده است که خیلی ها از او برای کارها و زندگیشان 

مشاوره بگیرند.«
افشار ادامه می دهد: 

یکی دیگر از ویژگی های آقای عباسلو این است که کسانی که با او 
کار می کنند را از حمایت بی نصیب نمی کند وهمیشه پشتوان مالی و 
معنوی است، کلا گوش دادن به حرف های آقای عباسلو لذت بخش 
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است و مصداق این موضوع است که»هر آنچه از دل بر آید، لاجرم بر 
دل نشیند«، حرف هایش بر هر کسی که او را می شناسد، تاثیرگذار 
است. من همیشه می گویم، برخی از آدم ها برگزیدگان خداوند هستند 
برای اینکه خیرشان به دیگری برسد و خدا کارهایش را از طریق آنها، 
جلو می برد و فکر می کنم آقای عباسلو یکی از آن انسان هایی است که 

خداوند اهدافش را از طریق او پیش می برد.«

ساخت مدرسه هایی بدون دیوار
از  یکی  پرورش شهرستان سیرجان،  و  آموزش  مدیر  محیاپور«  »اکبر 
همراهان »حسین عباسلو« در مسیر مدرسه سازی و کارهای خیر است.

او در مورد مدرسه سازی می گوید:
»انجام کار خیر مخصوصأ مدرسه سازی، توفیق الهی است که نصیب 
هرکسی نمی شود، بر اساس تجربۀ من، نیت خالص و مال حلال 
باعث این توفیق است. من شاهد بوده ام که افرادی با ثروت اندک، 
توانسته اند،مدرسه بسازند اما افرادی با ثروت زیاد که برای مدرسه 
سازی تصمیم هم گرفته بودند با وجود تمکن مالی، نتوانستند حتی 

یک آجر روی آجر بگذارند.«
»محیا پور« در مورد آشنایی اش با »حسین عباسلو« می گوید:

»حدود شش سال پیش بود که درجریان ساخت یکی ازمدارس مولانا 
با آقای عباسلو آشنا شدم و از همان ابتدا ایشان را دوست داشتنی 

یافتم.«

با مدرسه سازی سرمایۀ کسی، کم نمی شود
او ادامه داد:

»یکی از ویژگی های آقای عباسلو این است که برای ساخت مدرسه 
یا انجام کار خیر زود تصمیم می گیرد و معتقد اند، انسان تماشاگر 
زندگی است و خداوند است که به وسیله دستان انسان آن کار را 
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به منصه ظهور می رساند. آقای عباسلو باور دارد که آنچه انسان در 
زندگی به دست می آورد، مائده آسمانی است و هرچه در امر خیر 
بیشتر خرج شود، خداوند بیشتر بر می گرداند. به خاطر دارم از آقای 
عباسلو در جشنواره خیرین مدرسه ساز خواسته شد که تجربه ای را 
که در این مسیر کسب کرده اند، بازگو کند. او گفت: با مدرسه سازی 

پول وسرمایه کسی کم نمی شود.«
 »اکبر محیاپور« می گوید: 

»یکی دیگر از باورهای آقای عباسلو این است که در خرج کردن 
و استفاده از مائده آسمانی، قانونی به نام »گردش« وجود دارد که 
هرچه هزینه و خرج کنی جایگزین می شود ولی شرط آن،این است 
که خداوند را در این تجارت شریک کنی. یک بار هم این موضوع را 
را در یک مصاحبۀ تلویزیونی عنوان کردند، مجری سوال کرد با این 
هزینه های بالا، چگونه بیش از 20 مدرسه ساخته اید؟ و 280 کودک 
نیازمند را به فرزندی پذیرفته اید؟ آقای عباسلو جواب داد: هر مقدار 
هزینه کنید، جایگزین می شود، اگر خداوند را شریک کنید از دارایی 

شما کم نمی شود.«
 مدیر آموزش پرورش شهرستان سیرجان می گوید:

کنند  زندگی  راحت  انسان ها  همۀ  که  دارد  عباسلو دوست  »آقای 
در  موضوع  این  و  می خواهد،  را  بهترین ها  دیگران  برای  وهمیشه 
مدرسه سازی هایشان هم نمود دارد، تاکید دارد که در مدرسه، افق 
دید بچه ها وسیع باشد و با حصار و دیوارکشی مدارس مخصوصا در 
روستاها مخالف است، او دوست دارد، بچه ها در مدرسه دور دست ها 
را تماشا کنند و دید درونیشان وسیع شود. البته با ساخت مدرسه در 
زمین های کوچک هم مخالف است و دوست دارد دانش آموزان در یک 
محیط مناسب، بازی و فعالیت کنند. البته برایش مهم نیست، کجا 
مدرسه ساخته شود و بر اساس نیاز منطقه، مدرسه سازی می کند.

علاوه بر مدرسه سازی، آقای عباسلو کارهای خیر دیگری را هم انجام 
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می دهد به طور مثال از 280 دانش آموز کم بضاعت حمایت و هر ماه 
کمک هزینه تحصیلی به حسابشان واریز می کند.«

با اشاره به نگاه ویژه »حسین عباسلو« به تربیت کودکان  »محیا پور« 
می گوید:

»آقای عباسلو فرزندانش را مستقل و به گونه ای تربیت می کند که 
روی پای خود بایستند و معتقد است، انسان در زمان حیات باید 
بهترین ها را داشته باشد و در رفاه زندگی کنند اما جمع کردن ثروت 
و گذاشتن ارث برای بچه ها لزومی ندارد و فرزندان باید خودشان آینده 

خود را بسازند.«
»محیا پور« می گوید:

»از زبان آقای عباسلو بارها شنیده ام که در زندگی دنیایی، هر چه به 
دست می آوری، بالاخره تکراری شده و لذتش پایان می پذیرد و فقط 

کار خیر است که همیشه لذت بخش باقی می ماند.«
»محیا پور« در پایان خاطر نشان کرد:

»همیشه در کلام آقای عباسلو توصیه به نکات اخلاقی وجود دارد و به 
شدت از ستیزه جویی و مجادله بیزار است. مهربانی، برادری و دوست 
داشتن انسان ها و دیگرمخلوقات خداوند از ویژگی های شخصیتی او 

است.«

درس سخاوت و انسانیت
»ابولقاسم اسفندیارپور« رئیس مجمع خیرین مدرسه سازان استان کرمان 

هم از »حسین عباسلو« به نیکی یاد کرده و می گوید:
»کسانی مثل آقای عباسلو، برگزیدگانی هستند که درس سخاوت 

می دهند و انسانیت را تفسیر می کنند.«
 »اسفندیارپور« در مورد نگاه »حسین عباسلو« به مدرسه سازی می گوید: 
»روزی که قرارداد ساخت مدرسه اول آقای عباسلو بسته شد، آقای 
عباسلو گفت: به یاری خدا تا بتوانم مدرسه می سازم و همه را هم به 
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نام مولانا نامگذاری می کنم، او تاکید داشت، که خداوند را شریک 
زندگی و کارهایش قرار داده و خداوند هم برکاتش را به زندگی او 
می بخشد و در مسیر مدرسه سازی او را یاری می کند. همین طور هم 
شد و و تا امروز حدود 26 پروژه آموزشی و یک پروژه سنگین اهدایی 

به اداره بهزیستی را انجام داده است.«
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمان ادامه داد:

»در زمان بستن همان قرارداد اول اتفاق جالبی هم افتاد، یکی از 
بستگان آقای عباسلو همراهشان بود و آنقدر تحت تاثیر حرف  های 
آقای عباسلو قرارگرفت که اعلام کرد، می خواهد مدرسه ساز شود و 
یک مدرسه را هم در بلورد سیرجان ساخت که سال گذشته تحویل 
آموزش و پرورش قرار گرفت.« »اسفندیار پور« معتقد است با وجود 
افرادی مثل »حسین عباسلو« انسانیت معنای واقعی پیدا می کند.



چهره های ماندگار

105

 فصل آخر
معرفی استان کرمان و شهرستان سیرجان
 زادگاه خیر) حسین عباسلو(
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در  پهناور  استان  این  است،  کشور  استان  بزرگترین  کرمان،  استان 
جنوب شرقی ایران واقع شده و مرکز این استان پهناور، شهر کرمان 
است. استان کرمان با در بر گرفتن بیش از 11 درصد از وسعت ایران 
و با بیش از 183 هزار کیلومتر مربع، کمابیش به بزرگی کشور سوریه 

است.
بر اساس آخرین آمارگیری، کرمان نهمین استان پرجمعیت کشورهم 
محسوب می شود و از استان های مهم و تاریخی کشور به شمار می آید. 
بنا بر برخی از منابع تاریخی، نام کرمان در دوره های قبل از اسلام، 
کرمان،  که  دارند  عقیده  برخی  است.  بوده  »کارمانیا«  و  »بوتیا« 
از  را مشتقی  نیز آن  و عده ای  دگرگون شدۀ کلمه »کریمان« است 
»کارمانیا« به معنی »جایگاه دلاوری و نبرد« می دانند. مرکز کرمان را 
در قدیم »گواشیر« و »بردشیر« می خواندند. در همین آثار تاریخی، 
ادعا می شود که »گواشیر« در اصل »کوره اردشیر« یعنی شهر اردشیر 

بوده که به تدریج »گواشیر« شده است. 
از  علمی یکی  و  فرهنگی  سیاسی،  صنعتی،  لحاظ  به  کرمان  استان 
ایران  مرکزی  فلات  شرقی  جنوب  در  و  کشور  استان های  مهمترین 
یزد،  استان  و  جنوبی  خراسان  به استان های  شمال  از  که  دارد  قرار 
استان  به  استان  غرب  از  بلوچستان،  و  سیستان  استان  به   شرق  از 
فارس و از جنوب به  استان هرمزگان محدود می شود. براساس آخرین 
تقسیمات کشوری، استان کرمان 23 شهرستان دارد. شهرستان های 
رودبارجنوب،  رفسنجان،  راور،  رابر،  بم، جیرفت،  بردسیر،  بافت،  انار، 
ریگان، زرند، سیرجان، شهربابک، عنبرآباد، فاریاب، فهرج، قلعه گنج، 
کرمان، کوهبنان، کهنوج، منوجان، نرماشیر و ارزوئیه، شهرستان های 

هستند. کرمان  استان 

 تنوع در گویش و لهجه های رایج در استان کرمان 
تقریباً اکثریت مردم استان کرمان همچون سایر مناطق مرکزی ایران 
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از قوم آریایی و فارس هستند. اما در قرون گذشته در مواردی اقوام 
از اقوام و عشایر ترک آسیای میانه و حتی  مختلف دیگری خصوصاً 
مغول به مناطقی از استان کرمان کوچ کرده اند و همچنین تعدادی 
از عشایر لر و لک و طوایفی از قوم بلوچ نیز در گذشته به این استان 
مهاجرت کرده اند. در نتیجه این مهاجرت ها، تنوع زیادی در لهجه و 
گویش های محلی در شهرستان های مختلف این استان قابل مشاهده 

است. 
اثر  از 600  بیش  و  است  ایران  تاریخی  استان های  از  کرمان  استان 
ملی ثبت شده در آن وجود دارد و 7 اثر ثبت شده در میراث جهانی 
یونسکو هم در این خطه واقع شده اند و رتبه نخست ایران را هم در 
این جنبه دارد. باغ شاهزاده ماهان، باغ فتح آباد، ارگ بم، ارگ راین، 
بازار کرمان، روستای تاریخی میمند، حوزه تاریخی هلیل رود از آثار 

برجسته تاریخی استان کرمان محسوب می شوند.

 استان کرمان؛ بهشت معادن 
استان کرمان در کنار این جاذبه های تاریخی، استان صنایع نیز است، 
صنایع در استان کرمان به دو دسته صنایع دستی و ماشینی تقسیم 
می شوند. صنایع ماشینی هم در سه دسته کارگاهی کوچک، متوسط 
و بزرگ در استان وجود دارند، وجود صنایع مادر در استان کرمان نیز 

یکی دیگر از ویژگی های برجسته این منطقه است. 
سوی  از  وفور  به  جمله  این  است«،  معادن  بهشت  کرمان  »استان   
عنوان  به  کرمان  می شود،  شنیده  استانی  و  کشوری  مسئولان 
بزرگ ترین تولید کننده مواد معدنی کشور، بیش از یک سوم ارزش 
تولیدات معدنی ایران را به خود اختصاص داده است. وجود دو حوزۀ 
معدنی بزرگ کشور یعنی معادن مس سرچشمه و سنگ آهن سیرجان 

ادعا است.  این  بر  شاهدی 
استان کرمان با بیش از800 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی و تولید 
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قطب  سال،  در  کشاورزی  محصولات  انواع  تن  میلیون   4 از  بیش 
محصولات  ازمهم ترین  می شود.  محسوب  کشور  کشاورزی  مهمی در 
وسمه،  حنا،  پسته،  سیب زمینی،  جو،  گندم،  استان،  این  کشاورزی 
زیره، پنبه و چغندر قند است. البته انواع محصولات دیگر شامل گردو، 
بادام، گلابی، هلو، آلبالو، آلو، گیلاس، سیب درختی، مرکبات و خرما 
هم  کشور  پسته  قطب  کرمان  استان  می شود.  تولید  استان  در  نیز 
محسوب شده و 87 درصد از باغات پسته کشور در این استان واقع 

شده اند.

سیرجان؛ شهری که »حسین عباسلو« را در دل خود پروراند
زادگاه  که  است  سیرجان  کرمان،  استان  شهرستان های  از  یکی   
»حسین عباسلو« است. این شهرستان ویژگی های منحصر به فردی 

دارد. 
سیرجان یکی از مهم ترین شهرهای تاریخی ایران محسوب می شود. در 
برخی از کتب تاریخی سیرجان را با نام »شیرگان« معرفی می کنند، 
این  نام گذاری  دارند،  ادعا  که  دارد  وجود  هم  دیگری  اظهارنظرهای 
شهر به عصر ساسانی برمی گردد و در عصر ساسانیان، در سیرجان، 
و  آب  از  نیاز  بی  منطقه  این  و چون  داشته  وجود  زیادی  قنات های 
به نوعی سیرآب بوده است، آن را »سیرکان« یا »سرگان« نامیدند. 
به معنی  یا »گان«  باور هستند که کلمه »کان«  این  بر  عده ای هم 
معدن است و دلیل اضافه شدن آن به اسم سیر، اشاره به وجود معادن 
یعنی  استان  مرکز  با  کیلومتر  این شهرستان حدود 180  دارد.  زیاد 
کرمان فاصله دارد و چون در محورهای ترانزیتی ایران، قرار دارد به 

نوعی به آن، چهارراه اقتصادی کشور هم می گویند.

سیرجان؛ خاستگاه گلیم »شیرکی پیچ«
از  قسمتی  و  دارد  قرار  کرمان  استان  غرب  در  سیرجان  شهرستان 
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ارتفاعات زاگرس در قسمت شرقی و غربی این شهرستان وجود دارند. 
زمستان هایی  که  است  نیمه بیابانی  عمده  به طور  اقلیمِ سیرجان  اما 

تابستان هایی معتدل دارد. سرد و خشک و 
و  بسیار  تاریخی  بناهای  دارای  دارد،  تاریخی  قدمت  که  شهر  این 
معماری خاصی است، یکی از بناهای بی نظیر، »بادگیر چپقی« این 
شهر است که با الگو گرفتن از دودکش کشتی ها ساخته شده  است. 
بی بی  دن«،  باستانی  »تپۀ  سنگی«،  »منبر  سنگ«،  »قلعه  همچنین 
»بنای شاه  فیروز«، »آرامگاه میر زبیر«، »یخدان های دوقلو«، »عمارت 
تاریخی سعیدی«، »باغ سنگی«، »کفۀ نمک« برخی دیگر از جاذبه های 

تاریخی این شهرستان هستند.
بین  از  که  دارد  هم  زیادی  طبیعی  جاذبه های  سیرجان  شهرستان 
آنها می توان به منطقه خوش آب وهوای »پاریز«، منطقه حفاظت شده 
»سیاه کوه«، منطقه کوهستانی »چهار گنبد« و منطقه »گدار« اشاره 

کرد.
 یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد این شهرستان، صنایع دستی 
خاص، این شهرستان است، این شهر خاستگاهِ گلیم »شیرکی پیچ«، 

بوده که به ثبت جهانی هم رسیده است. 
محسوب  هم  کشور  اقتصادی  شهرهای  ترین  مهم  از  یکی  سیرجان 
می شود، وجود معادن بزرگ و هم چنین حضور صنایع فولاد و مس 
در این شهرستان، این ادعا را تایید می کند. از طرفی سطح گسترده ای 
از این شهرستان هم پوشیده از باغات پسته است و آن را تبدیل به 

یکی از قطب های پستۀ کشور کرده است. 
مردم سیرجان به لهجه کرمانی صحبت می کنند، این لهجه در بسیاری 

از شهرستان های استان کرمان رواج دارد.
 »پوزه خون« یکی از روستاهای این شهرستان است که »حسین عباسلو« 

در آن متولد شده است.
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